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  ار پيشگفت
  

 داشـته باشـم     هاي نـرودا را     بي آنكه بخواهم بناي ترجمه شعر     
از پابلو نرودا If you forget me "فراموشم كني  اگر "شعر ِ

شعر بودم كه وسوسـه ي برگـردان       ميانه ي خواندن ِ   . ا خواندم ر
آن به فارسي به جانم افتاد و همـين مـرا كـشاند تـا آنجـا كـه          

 از مگشتي در شعرهاي پابلو نرودا زدم و نيز بيـشتر سـر در آور     
، دي ـي بيا آن تا كه كارم درآمد و چون تب شعري كه سراغ آدم           

رها نمي كند، به ترجمه شعرها پرداختم تا آنكـه آتـش آن در              
  .جان من فرو نشست

 از نـرودا داشـتم بـه ايـن           اي در ابتداي كار حس كاملن وارونه     
معني كه براي ما بـا غنـاي ادبياتمـان و شـاعراني كـه اصـولن                
جايگاهشان به باور اين قلم بسيار فراتر از نروداهاي مشهور ند،           

هايي نمي تواند جاذبه اي ادبي، فرهنگي، فلـسفي و          چنين شعر 
عرفاني داشته باشند اما هرچه كه پيش رفـتم از نگـاه آغـازين              
دور شدم و ظرافتهاي انساني و فكري نرودا مرا بـرد بـا حـال و                

  .هوايي كه در شعرهايش قسمت كرده بود
اما ايـن را دوسـت تـر        . نتيجه كار هميني است كه مي خوانيد      

كه پابلو نرودا پيش از اينكه بخـاطر شـعرهايش در           دارم بگويم   
جايگاهي كه قرار گرفته، باشد، بخاطر بيـنش چـپ و فرهنـگ             
همزماني نرودا با چنان بينشي و صد البته همسويي و همراهي           
اش با مبارزات مردم شيلي و پيروزي سالوادور النـده و سـپس             

 ،يمبه محبوبيتي كه مـي شناس ـ       بيشتر   اوراكودتاي آمريكايي،   
  .رسانده است

گفته اند كه شاملو نـروداي ماسـت امـا بايـد گفـت كـه نـرودا                  
مي خواهم . شاملوي اسپانيايي زبانان بويژه آمريكاي لاتين است

بگويم كه شاملو بسيار فراتر از او بلحاظ ادبيات و فرهنگ قـرار             
اگر چه همواره و نيز در برخي از اشعار نرودا حسي داشته    . دارد
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ا الهام گرفته يشاملو شعرهايش بايد ناشي از اقتباس ام از اينكه 
  . همين ادبياتي باشد كه نرودا يكي از نمايندگان آن استاز 

به هر روي، در ترجمه تلاش كرده ام تـا بيـشترينه كوشـش و               
 باشـد   هاتمركز من روي اصالت و امانتداري مـتن اصـلي شـعر           
 كـنم،   نايعني براي اينكه شيواتر يا زيبـاتر يـا خوانـدني ترش ـ           

بخواهم به آرايـه هـا و افـزودن واژه هـا بپـردازم كـه آن را نـه           
پسنديده ام و نه اصولن موافق چنين دخل و تصرفهايي هستم،      

از ديگر سـو    .  دور شوم از آن اصلي كه بوده است        ،به يك سخن  
بيشتر دلم مي خواسته است كه شعر نـرودا همـاني باشـد كـه               

ينهايي برون از اصل شعر     خواننده ي آن مي خواند نه اينكه تزي       
زبان نرودا در شعر يكي از ديگـر پايـه          . به آن افزوده شده باشد    

هاي دقت من بود كه براي سليس تر كردن متن، نخواسـته ام             
تغيير دهم و كوشيده ام همان زبان را در متن فارسي اش نيـز              

  .حفظ نمايم
ترجمه شعر هم كه هرچه بخواهي باز بـه يـك مـتن فراگيـر و              

نمـي رسـي و در تفـسيرها و برداشـتها و حـال و هـواي                 يگانه  
 بخود نهيب   ومتفاوت، ترجمه نيز مي تواند متفاوت باشد از اينر        

 كـار در نظـر      سراسـرِ زدم كه همان روال آغازين ترجمـه را در          
  .بگيرم و با حس هرچه بادا باد رفتم

 1Sonnet(در بخشي از شعرها عنـوان غـزل بـا شـماره لاتـين      

LXXXI(رديــده بــود كــه بــراي پرهيــز از اشــتباه   مــشخص گ
خواننده با توجه به غزل و شناخت و انتظـاري كـه مـا از غـزل            
داريم، بسيار دور از آن فرم و شيوه ي سرايـشي اسـت كـه در                
اينگونه شعرهاي نرودا بود به همين دليل بجـاي غـزل عنـوان             
پاره شعر را بر آن نهاده ام اگر چه با همان عنوان نيز اصل شعر       

 Sonnet)( انايي با آن را نداشت بدين معني با تعريفي كه ازخو

                                                 
1

 Sonnet  سطري۴١غزل ، غزل يا قطعه شعر  
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بدست مي دهد، نبوده بـه همـين دليـل عنـوان پـاره شـعر را                 
  .مناسبتر يافتم

بـا مـتن انگليـسي آن       را  نكته پيش از آخر اينكه تمام شـعرها         
تا هم مقايسه اي مـستقيم بـه گـاه خوانـدن شـعر              ام  گذاشته  

ن جوان و سرايندگان شـعر      مقدور شود و هم اينكه براي شاعرا      
 جهاني، مورد اسـتفاده  ،ديگر سخنه با سبك و سياق غربي يا ب      

  .قرار گيرد
نكته ي پايان و خاصي كه دلم مي خواهد در اينجا بنويسم اين 
است كه ويرايش اين مجموعه شعر را مديون تلاش و ياري بي            
دريغ مژگان قوامي هستم كه صبورانه به ويرايش ايـن شـعرها            

ــاني و شــكيبايي . تپرداخــ  صــميمانه اشدر همينجــا از مهرب
ي كرده و اين مجموعه را بـه خـود او پيـشكش مـي         سپاسگزار

  .كنم
  

  با مهر و احترام
  گيل آوايي
  1390ارديبهشت 

 هلند
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 :زندگينامه
 

 

 

  
  پابلو نرودا

  
  
  

نــام مــستعار ) 1973  ســپتامبر23 -1904  ژوئيــه12(پــابلو نــرودا 
 شـاعر  و   سـناتور ،  ديپلماتنويسندگي ريكاردو نفتالي ريس باسوآلت      

وي نـام مـستعار خـود را از         .  بود جايزه ادبيات نوبل   و برنده    شيليايي
 . انتخاب كرده بودچك شاعر اهل يان نرودا

.  بـدنيا آمـد    سـانتياگو  كيلـومتري جنـوب      400 در   پـارال او در شهر    
هنگامي كه دو ماهه بـود      . پدرش كارمند راه آهن و مادرش معلم بود       

 . ساكن شدندتموكومادرش درگذشت و او همراه پدرش در شهر 

نرودا از كودكي به نوشتن مشتاق بود و بـر خـلاف ميـل پـدرش بـا                   
 گـابريلا ميـسترال  يكي از مـشوقان او   . شد  تشويق اطرافيان روبرو مي   

نخستين مقاله نرودا   . بود كه خود بعدها برنده جايزه نوبل ادبيات شد        
  .وقتي كه شانزده سال داشت در يك روزنامه محلي چاپ شد

هاي شـعرش   با رفتن به دانشگاه شيلي در سانتياگو و انتشار مجموعه       
مدتي .  شد و با شاعران و نويسندگان ديگر آشنا شد         شهرت او بيشتر  

به عنوان كارمند دولت شيلي به برمه و اندونزي رفـت و بـه مـشاغل                
 و بعـد   بارسلون در   شيليبعد مامور به كنسولگري     . ديگر نيز پرداخت  

 جنـگ داخلـي اسـپانيا   ره در همين دو  .  شد مادريد در   شيليكنسول  
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نرودا در جريان اين جنگ بسيار بـه سياسـت پرداخـت و             . در گرفت 
  دوسـت  فدريكو گارسيا لوركا  در همين دوره با     .  شد كمونيسمهوادار  

  .شد
 شد و به انتقال پناهنـدگان   پاريس در   شيليپس از آن نرودا كنسول      

.  رفـت مكزيكـو  بـه  پاريسبعد از   . جنگ اسپانيا به فرانسه كمك كرد     
 كـه  ايـروس  داويد آلفارو سيكه مكزيكيدر آنجا با پناه دادن به نقاش       
 بـود، در معـرض انتقـاد قـرار     تروتـسكي مظنون به شـركت در قتـل    

  .گرفت
 كرد و بازديد    پرو به شيلي بازگشت و پس از آن سفري به           1943در  

  . بر او اثر كرد و شعري در اين باره سرودماچوپيچوهاي  از خرابه
ت در سناي شيلي مشغول شد       به عنوان سناتوري كمونيس    1945در  

 1946در .  شـد حـزب كمونيـست شـيلي   و چهار ماه بعد رسما عضو       
او پــس از شــروع ســركوبي مبــارزات كــارگري و حــزب كمونيــست 

سخنراني تندي بر ضـد حكومـت كـرد و پـس از آن مـدتي مخفـي                  
  . گريختآرژانتين با اسب از مرز به 1949در سال . زندگي كرد

 گواتمـالايي  شـاعر و نويـسنده     آيـرس   بوئنـوس يكي از دوستان او در      
نرودا كه  . ات بود ، برنده بعدي جايزه نوبل ادبي     ميگل آنخل استورياس  

پـس  . شباهتي به آستورياس داشت با گذرنامه او به پاريس سفر كرد          
. از آن به بسياري كشورها سفر كرد و مدتي نيز در مكزيك بسر بـرد              

  . را سرودآواز مردماندر همين دوره شعر بلند 
 به انتقـاد شـديد از       1960در دهه   .  به شيلي بازگشت   1950در دهه   
 در كنفـرانس    1966در  .  پرداخت جنگ ويتنام هاي آمريكا و      سياست

دولـت آمريكـا بـه      .  شـركت كـرد    نيويورك در   مللي قلم ال  انجمن بين 
كرد ولي بـا      ودداري مي  به او خ   رواديددليل كمونيست بودن از دادن      

، در آخـر بـه او ويـزا         آرتور ميلر كوشش نويسندگان آمريكايي، بويژه     
  .دادند
 نام او به عنوان نامزد رياست جمهوري مطرح بود امـا او از              1970در  

  . حمايت كردسالوادور آلنده
  . برنده جايزه نوبل ادبيات شد1971در 

ژنـرال   كودتـاي  چنـد روز پـس از        سرطان پروسـتات  مرگ او در اثر     
  . و كشته شدن آلنده رخ دادپينوشه

  ي فارسيبرگرفته از ويكيپديا
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  اگر فراموشم كني

  
  ميخواهم بدانييك چيز را

  مي داني كه چه جور است
  به ماه روشن، م از پنجره ااگر من 
   نگاه ميكنم سست پاييز ِ سرخ ِ يبه شاخه

  اگر برِ آتش خاكستر نامحسوس 
  كنممي يا تنه چروكيده كُنده اي را لمس 

 همه چيز مرا به تو مي كشاند

   هر چه وجود داردانگار كه
  فلزات و نورها عطرها، و ها رايحه

 يم تو هاي جزيره سوي  به مرا كه  بودند كوچكي قايقهاي
  منند انتظار در كه رانند

 باري، حالا

 اگر كم كم دست از دوست داشتنم برداري

 منهم كم كم از عشقت دست ميكشم

 اگر ناگهان فراموشم كني

 در انتظارم نباش

  من پيش از آن فراموشت كرده امچون

 م فكر ميكني كردناگر طولاني و ديوانه وار به ترك

  مثل آن هجوم اگهي هاي تبليغاتي 
  درون زندگي من ميگذردكه از

 و بخواهي 

 مرا در ساحل قلبي كه آنجا ريشه دارم ترك كني

 به ياد داشته باش

 كه در آن روز 

  آن لحظه 
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 ا)دستهايم را بلند كنم(بايد از تو دست بردارم 

 ا)ريشه هايم كنده خواهند شد(ريشه هايم را بركنم 

 تا سرزمين ديگري بجويم

 اما

 اگر هر روز

 هر ساعت

يا (س كني كه سرنوشتت همراه شيريني كينه توزانه احسا

  با من گره خورده)سنگدلانه

 اگر هر روز يك گل

اگر هر روز اسمم را مثل يك گل (در جستجوي من از لبان تو برايد 

 ا)صدا كني

 اه عشق من، جان من

 در من تمام آن آتش گذشته تكرار ميشود

 در من هيچ چيز خاموش و فراموش نميشود

  ا)معشوق من (از عشق تو جان ميگيرد، عزيزم عشق من 

  و تا هنگامي كه تو زنده اي از آن تو خواهد بود 
  بي آنكه عشق تو مرا ترك گويد

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

٢٠

٢٠

  
If You Forget Me 

  
I want you to know 

one thing.  

You know how this is:  

if I look  

at the crystal moon, at the red branch  

of the slow autumn at my window,  

if I touch   
near the fire  

the impalpable ash  

or the wrinkled body of the log,  

everything carries me to you,  

as if everything that exists,  

aromas, light, metals,  

were little boats  

that sail  

toward those isles of yours that wait for me.  

 

Well, now,  

if little by little you stop loving me  

I shall stop loving you little by little.  

 

If suddenly  

you forget me  

do not look for me,  

for I shall already have forgotten you.  
If you think it long and mad,  

the wind of banners  

that passes through my life,  

and you decide  

to leave me at the shore  

of the heart where I have roots,  

remember  

that on that day,  

at that hour,  
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I shall lift my arms  

and my roots will set off  

to seek another land.  

But  
if each day,  

each hour,  

you feel that you are destined for me  

with implacable sweetness,  

if each day a flower  

climbs up to your lips to seek me,  

ah my love, ah my own,  

in me all that fire is repeated,  

in me nothing is extinguished or forgotten,  

my love feeds on your love, beloved,  

and as long as you live it will be in your 

arms  

without leaving mine.  
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  مردم
  

  آن مرد را بياد مي آورم
  نه اينكه دو قرن از ديدنش گذشته باشد

  او نه با اسب نه با گاري بلكه پاي پياده رفت
  او پيش رفت بي آنكه شمشير يا سلاحي با خود برد

  ر شانه اش تنها تور ب
  تبر يا تيشه يا بيل

  هرگز با همنوع خود نجنگيد
  اكتشافاتش آب بود و زمين

  با گندم كه به نان تبديل شد
  با درختان ستبر كه به چوب مبدلشان ساخت

  با ديوارها كه به در باز شد
  با ماسه ديوار بنا ساخت

  با اقيانوس كه برايش ماسه توليد كند
  

  از ياد نرفته استمي شناسمش و او هنوز در من 
  

 گاري چند تكه شد

  ديوار و در را جنگ ويران كرد
  شهر مشتي خاكستر شد

  تمام لباس به گرد و غبار نشست
  و او براي من باقي ماند

زمانيكه همه چيز  به غير از او از پيش بنظر مي رسيد نابود 
  مي شوند، 

  او در ماسه ها زنده ماند 
  

  در رفت و آمد آدمها
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   يا خويشاوند من بودزماني او پدر
  يا شايد باحتمال زياد او بوده باشد يا نباشد

  كسي كه به خانه اش برنگشت
  چون آب و زمين او را بلعيد

  يا يك درخت يا يك ماشين اورا كشت
  يا نجار غمگيني بود 

  كه از پي تابوت بي گريه رفت
  سرانجام كسي كه نام نداشت

  بجز آناني كه آهن و الوار داشتند
  ي ديگر از آن بالا خيره نگاهشان مي كردندو كسان

  بي آنكه مورچه اي ببينند بر تپه ي مورچه ها
  و از اينرو وقتيكه پاهايش حركت نداشتند

  بيچاره ي بجان آمده روزي مرد
  آنها هرگز نديدند چيزي كه نديده بودند 

  پيشتر پاهايي در آنجا بودند پيش از آن كه او باشد
  از او بودپاهاي ديگر مانده هنوز 

  و دستان ديگر هم
  آن مرد باقي ماند

  وقتي بنظر مي رسيد كه كارش تمام شده
  دوباره هماني شد كه بود

  )زمين مي كند( همانجا در همانجا شخم مي زد 
  پارچه بريدن، بي پيراهن

  مثل قبل او آنجا 
 هم بود و هم نبود

  همه چيز از دست داده بود و يك بار ديگر هم
  گز گورستاني از آن خود نداشتو از آن زمان هر
  نه مقبره اي 

  نه اسمي از او بر سنگي كنده شده بود
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بر سنگي تا حد مرگ عرق ريزان، هيچ كس نمي دانست كه 
 او آمده و هيچ كس نمي دانست وقتي كه او مرد

  
  يكبار ديگر زنده شد بي آنكه كسي زنده شدنش را توجه كند

  
  يچ ميراثياو همان مرد بود بي هيچ ترديدي بي ه
  بي هيچ گله ي گاو ، بي هيچ پرچمي

  و او از ديگران تميز داده نمي شد
  ديگراني كه خود او بودند
  مانند زير خاك از بالا او خاكستري بود

  مانند چرم آفتاب سوخته
  زرد بود همچون زمان دروي گندم

  سياه همچون درون معدن
  او به رنگ سنگ دژهاي نظامي بود

   رنگ ماهي تن بوددر قايق ماهيگيري به
  و رنگ اسباني در چمنزار

چگونه مي شد كسي او را تشخيص دهد مگر اينكه مثل ماده 
  اي، زمين، زغال يا دريا در انسان تشخيص دادني باشد  ؟

  
  چه فرق مي كرد كجا زندگي مي كرد

 مردي قد كشيده بود

  سنگهاي نابكار
  با دستان او از معدن استخراج شده بود 

 
  شته شدندبه فروش گذا

  و يكي يكي شكل داده شدند
  براي ساختمان آماده شدند

  او با دستانش نان بدست آورد
  ماشين به حركت انداخت
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  مردم فاصله هارا از خود پر كردند و شهرها شكل گرفت
  مردان ديگر بزرگ شدند

  و با دستان خلاق مردان زنبورها رسيدند و تغذيه شدند
  بهار به ميدانهاي شهرها رسيد

  ن نانواييها و قمريهاميا
  

  كسي كه قرص نان مي پخت، فراموش شد
 آن كه مي انباشت و سفر مي كرد، ضرب و شتم مي كرد

  شيارها را ميگشود، ماسه ميبرد
  وقتي همه چيز بود او ديگر نبود

  .وجودش را داد، تمام شد
 جاي ديگري رفت تا كار كند، و عاقبت

  
  او مرد مانند غلتيدن سنگي در رود

  او را با جريان آب بردمرگ 
  من كسي كه مي شناختمش، فرو رفتنش را ديدم

  تا آنجا كه ديگر نبود مگر چيزهايي كه برجا گذاشته بود
  جاده هاي تنگي كه او بخوبي مي توانست بشناسد
  خانه هايي كه هرگز هيچ وقت در آن زندگي نكرد

  
  برمي گردم ببينمش منتظر بمانم

  را مي بينمدر گور و دوباره زنده شدنش 
  

  او را در ميان همه كه يكسانند تشخيص مي دهم
  اما بنظرم مي آيد كه ممكن نيست اينگونه به جايي برسيم

  كه زنده بمانيم بي افتخار
 

بر اين باورم كه اين مرد را بايد برتخت شاهي نشاند و 
  بدرستي تاج برسرش نهاد
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 ي معتقدم كه همه آناني كه چنين كرده اند بايد استاد همه
  اين چيز ها باشند

  و آناني كه نان آفريده اند بايد بخورند
  و آناني كه در معدن كار مي كنند نور داشته باشند

  ديگر بس است انسانهاي خاكستري به بردگي گرفته شوند
  ديگر بس است رنگ پريده از گمشده ها باشد

 هيچ كس نمي گذرد مگر شاه

  
  نه حتي يك زن بي تاج
  مه دستهادستكش طلايي براي ه

  )گمنامان( ميوه خورشيد براي همه ي ناشناخته ها
  

  آن مرد را مي شناختم وقتي كه مي توانستم
  وقتي كه هنوز صدايي در لبهايش بود

ميان مقبره ها دنبالش گشتم و گفتم دستانش را بگيرم هنوز 
  كه به خاك تبديل نشده است

 روند اما همه مي( همه مي روند اما تو به زندگي ادامه مي دهي 

  )تو مي ماني

  تو زندگي مي افروزي
  تو چيزي كه از آن توست ساختي

  
  پس نگذار كسي خودش را بزحمت بياندازد

   و نيستمبنظر مي رسد تنها باشم
  من با هيچ كس و با همه ي آنها حرف مي زنم
  برخي به من گوش مي دهند بي آنكه بدانند
   اما آناني كه من ميخوانم، آنان كه ميدانند
  مي روند تا زنده شوند و زمين را پر كنند
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The People  

  

I recall that man and not two centuries 

have passed since I saw him, 

he went neither by horse nor by carriage: 

purely on foot 

he outstripped 

distances, 

and carried no sword or armour, 

only nets on his shoulder, 

axe or hammer or spade, 

never fighting the rest of his species: 

his exploits were with water and earth, 

with wheat so that it turned into bread, 

with giant trees to render them wood, 

with walls to open up doors, 

with sand to construct the walls, 

and with ocean for it to bear. 

 

I knew him and he is still not cancelled in me.  

The carriages fell to pieces, 

war destroyed doors and walls, 

the city was a handful of ashes, 

all the clothes turned to dust, 

and he remains to me, 

he survives in the sand, 

when everything before  

seemed imperishable but him.  

In the going and coming of families 

at times he was my father or kinsman 

or perhaps it was scarcely him or not 

the one who did not return to his house 

because water or earth swallowed him up 

or a tree or an engine killed him, 

or he was the saddened carpenter 

who went behind the coffin, without tears, 

someone in the end who had no name, 

except those that metal or timber have, 

and on whom others gazed from on high 

without seeing the ant 

for the anthill  
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and so that when his feet did not stir, 

because the poor exhausted one had died, 

they never saw what they had not seen: 

already there were other feet where he'd been. 

 

The other feet were still his, 

and the other hands, 

the man remained: 

when it seemed that now he was done for 

he was the same once more, 

there he was digging again at the earth,  

 

cutting cloth, minus a shirt, 

there he was and was not, like before, 

he had gone down and was once more, 

and since he never owned graveyards, 

or tombs, nor was his name carved 

on the stone he sweated to quarry, 

no one knew he had come 

and no one knew when he died, 

so that only when the poor man could 

he returned to life once more, without it being noted. 

 

He was the man, no doubt of it, without heritage, 

without cattle, without a flag, 

and he was not distinguished from others, 

the others who were him,  

from the heights he was grey like the subsoil, 

tanned like the leather, 

he was yellow reaping the wheat, 

he was black down in the mine, 

he was the colour of stone on the fortress, 

in the fishing boat the colour of tuna, 

and the colour of horses in the meadow: 

how could anyone distinguish him 

if he was inseparable, elemental, 

earth, coal or sea vested in man? 

 

Where he lived whatever 

a man touched grew: 

the hostile stones, 

quarried 
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by his hands, 

took on order 

and one by one formed 

the right clarity of a building, 

he made bread with his hands, 

moved the engines, 

the distances peopled themselves with towns, 

other men grew, 

bees arrived, 

and by man's creating and breeding 

spring walked the market squares 

between bakeries and doves. 

The maker of loaves was forgotten, 

he who quarried and journeyed, beating down 

and opening furrows, transporting sand, 

when everything existed he no longer existed, 

he gave his existence, that's all. 

He went elsewhere to labour, and at last 

he was dead, rolling 

like a stone in the river: 

death carried him downstream.  

I, who knew him, saw him descend 

till he was no longer except what he left: 

roads he could scarcely know, 

houses he never ever would live in. 

 

I turn to see him, and I await him 

 

I see him in his grave and resurrected. 

 

I distinguish him among all 

who are his equals  

and it seems to me it cannot be, 

that like this we go nowhere, 

that to survive like this holds no glory. 

 

I believe that this man  

must be enthroned, rightly shod and crowned. 

I believe that those who made such things 

must be the masters of all these things. 

And that those who made bread should eat! 
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And those in the mines must have light! 

 

Enough now of grey men enslaved! 

 

Enough of the pale 'missing ones'! 

 

Not another man passes except as a king. 

 

Not a single woman without her crown. 

 

Golden gauntlets for every hand. 

 

Fruits of the sun for all the unknowns! 

 

I knew that man and when I could, 

when he still had eyes in his head, 

when he still had a voice in his mouth 

I searched for him among tombs, and I said 

grasping his arm that was not yet dust: 

 

'All will be gone, you will live on, 

 

You ignite life. 

 

You made what is yours.'  

  

So let no one trouble themselves when 

I seem to be alone and am not alone, 

I am with no one and speak for them all: 

 

Some listen to me, without knowing, 

but those I sing, those who do know 

go on being born, and will fill up the Earth.  
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  و چون عشق مبارزه ميكند
  

  و چون عشق مبارزه ميكند
  نه فقط در باروري سوزانش 
  )يا در سخنان مردان و زنان(بلكه در وجود مردان و زنان 
   من و عطر تو◌ٔ من راه آنان را كه ميĤن سينه

  مبهمي ميكارند خواهم بست  بذر
درباره من آنان هيچ چيزي بدتر از آنچه من به تو گفتم، 

  نخواهند گفت
  پيش ازينكه با تو آشنا شوم در چمنزاران زندگي كردم

 ا انتظار مي كشيدم و ميان رزها ميو منتظر عشق نبودم ام

  پريدم
  چه چيزي بيشتر به تو مي توانند بگويند؟

  مردم يك من. من نه خوب و نه بدم
  و آنها با خطر ي از زندگي من  همكاري مي كنند 

  كه تو مي داني و با مهرباني ات پذيرفتي
  

  خوب، اين خطر، خطر عشق است، يك عشق كامل
  براي همه زندگي

  زندگي هابراي همه 
  و اگر اين عشق ما را به مرگ يا زندان برد

 مطمئنم كه چشمان درشت تو، همان موقع وقتي كه 

  مي بوسمشان، با غرور روي هم بسته مي شوند، 
  تو و غرور من عشق با غرور

  
  اما در ذهن من پيشتر آمده اند 

  را از پا دراورند يا از بين ببرند تا اين لذت
  بين من و تو رااين عشق شيرين و عميق 
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  كسي كه دوستش داري: و آنها خواهند گفت
  باشد زني نيست كه براي تو

چرا دوستش داري؟ فكر مي كنم كه يكي زيباتر مي تواني 
  بيابي

  جديتر، عميق تر، 
  ، ميداني چه ميگويم؟زنان بيشتري مي يابي، 
  ببين چقدر سبك است

  دارد چه افكاري و چگونه لباس پوشيده و 
  و غيره و غيرهو غيره 

  :و من در اين راستا مي گويم
من ترا همينطور مي خواهم ، عشق من، عشق من،  همينطور 

  كه هستي دوستت دارم، 
  لباس پوشيدنتهمينطور 

  موهايت كه بالا بسته شدند
  لبخندت كه بر لبانت مينشيند

  
  به سبكي آب زلال چشمه ميان سنگها

   عشق منهمينطور دوستت دارم 
  مي پرسم كه يادم دهيبراي نان ن

  اما نه فقط در پيوند با گذر روزانه ي زندگي
هيچ چيز نه در باره روشنايي مي دانم كه از كجا مي آيد و نه 

  اينكه  به كجا مي رود
  فقط مي خواهم نور، نور را بر آورد
  از شرح و وصف شب نمي پرسم

  منتظرش ميمانم تا مرا احاطه كند
  

  روشنايي و همينطور تو هستي و نان و 
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  و سايه نيز
  به زندگي ام آمدي

  با آنچه كه تو آوردي
  

  نور و نان و سايه اي كه  از تو توقع داشتم
  و همينطور به تو محتاجم

  اينطور دوستت دارم
و آناني كه مي خواهند فردا بشنوند چيزي كه به آنان نخواهم 

  گفت، بگذار همينجا بخوانند 
 بحثها هنوز زود استامروز فراموششان كن زيرا براي اين 

  
  فردا به آنها تنها برگي از درخت عشقمان خواهيم داد

  برگي كه روي زمين افتاده
  گوييا برگيست كه از لبهايمان ساخته شده

  مثل بوسه اي كه فرو ميريزد
  از بلنداي شكست ناپذير عشقمان

  تا نشاني از گرماي آتشين و لطافت عشق راستينمان باشد
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And because Love battles  
  

And because love battles 

not only in its burning agricultures 

but also in the mouth of men and women, 

I will finish off by taking the path away 

to those who between my chest and your 

fragrance 

want to interpose their obscure plant. 

 

About me, nothing worse 

they will tell you, my love, 

than what I told you. 

 

I lived in the prairies 

before I got to know you 

and I did not wait love but I was 

laying in wait for and I jumped on the rose. 

 

What more can they tell you? 

I am neither good nor bad but a man, 

and they will then associate the danger 

of my life, which you know 

and which with your passion you shared. 

And good, this danger 

is danger of love, of complete love 

for all life, 

for all lives, 

and if this love brings us 

the death and the prisons, 

I am sure that your big eyes, 

as when I kiss them, 

will then close with pride, 

into double pride, love, 

with your pride and my pride. 



 

 

٣۵
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But to my ears they will come before 

to wear down the tour 

of the sweet and hard love which binds us, 

and they will say: “The one 

you love, 

is not a woman for you, 

Why do you love her? I think 

you could find one more beautiful, 

more serious, more deep, 

more other, you understand me, look how 

she’s light, 

and what a head she has, 

and look at how she dresses, 

and etcetera and etcetera”. 

 

And I in these lines say: 

Like this I want you, love, 

love, Like this I love you, 

as you dress 

and how your hair lifts up 

and how your mouth smiles, 

light as the water 

of the spring upon the pure stones, 

Like this I love you, beloved. 

 

To bread I do not ask to teach me 

but only not to lack during every day of life. 

I don’t know anything about light, from 

where 

it comes nor where it goes,  
I only want the light to light up, 

I do not ask to the night 

explanations, 

I wait for it and it envelops me, 

And so you, bread and light 

And shadow are. 



 

 

٣۶

٣۶

 

You came to my life 

with what you were bringing, 

made 

of light and bread and shadow I expected 

you, 

and Like this I need you, 

Like this I love you, 

  
and to those who want to hear tomorrow 

that which I will not tell them, let them read 

it here, 

and let them back off today because it is 

early 

for these arguments. 

 

Tomorrow we will only give them 

a leaf of the tree of our love, a leaf 

which will fall on the earth 

like if it had been made by our lips 

like a kiss which falls 

from our invincible heights 

to show the fire and the tenderness 

of a true love.  
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  روح گره خورده
  

  ما باخته ايم حتي همين هواي گرگ و ميش را
  كسي ما را در اين غروب دست در دست هم نديد

 وقتيكه شب آبي بر دنيا ريخته شد

  
  من از پنجره ي اتاقم ديده ام

   كوههاي دور ◌ٔ جشن غروب خورشيد را روي قله
گاهي يك پاره از خورشيد چونان سكه اي ميان دستان من 

  مي سوزد
  اد مي آورم ترا بي

  با روح گره خورده به اندوه من كه تو مي داني
  

  پس تو كجا بودي؟
  چه كس ديگري آنجا بود؟

  چه بگويد؟
  چرا همه ي عشق ناگهان سراغ من مي آيد

  وقتي غمگينم و احساس مي كنم از من دوري؟
  برگهاي كتاب هميشه در گرگ و ميش غروب بسته مي شود

انند سگي كتك خورده پيش و ژاكت من پيچ مي خورد و م
  پاي من مي افتد

  
 گرگ و ميش هوا سويتو هميشه، هميشه از ميĤن غروب به 

  كه تنديسها را محو ميكند، دور ميشوي 
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Clenched Soul  
  

We have lost even this twilight. 

No one saw us this evening hand in hand 

while the blue night dropped on the world. 

 

I have seen from my window 

the fiesta of sunset in the distant mountain 

tops. 

 

Sometimes a piece of sun 

burned like a coin in my hand. 

 

I remembered you with my soul clenched 

in that sadness of mine that you know. 

 

Where were you then? 

Who else was there? 

Saying what? 

Why will the whole of love come on me 

suddenly 

when I am sad and feel you are far away? 

 

The book fell that always closed at twilight 

and my blue sweater rolled like a hurt dog at 

my feet. 

 

Always, always you recede through the 

evenings 

toward the twilight erasing statues.  
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اگر چشمان تو به رنگ ماه  : VIIIپاره شعر 

  نبود

  
  اگر چشمان تو به رنگ ماه نبود

اينجا بيدار شدن كودك سبب قطع شدگي ( در روزي كه 
سرايش شعر شد و پس از بيست وشش ساعت، دنبال 

  )گرديد
  در روزي كه پر از ملات ِ رس و كار و آتش بود

ر حتي ادامه داشت تو به تندو تيزي ِ مشعوف نمودن نمي اگ
  رفتي مثل هوا

  اگر يك هفته ي كهربايي نبودي
  

  نه يك لحظه ي زرد
  وقتي پاييز  در رگها بالا نمي رفت
  اگر قرص نان خوشبو ي ماه نبودي

  كه سرشتن آردش را به گستره آسمان نمي پاشيد
  

  دارمآه عزيزترينم، نمي توانستم آنگونه دوستت ب
اما وقتي ترا درآغوش مي گيرم، همه ي ترا به آغوش مي 

  كشم، ماسه، زمان، درخت باران 
  

  ان چنان كه مي توانم زنده بمانم. همه چيز زنده اند
  نميبي حركت مي توانم همه چيز را بب

  در زندگي تو مي توانم همه چيز را زنده ببينم
  
  
  



 

 

۴٠
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Sonnet VIII: If your eyes were not the 

color of the moon, 
 

If your eyes were not the color of the moon, 

of a day full [here, interrupted by the baby 

waking -- continued about 26 

hours later ] 

of a day full of clay, and work, and fire, 

if even held-in you did not move in agile 

grace like the air, 

if you were not an amber week, 

 

not the yellow moment 

when autumn climbs up through the vines; 

if you were not that bread the fragrant moon 

kneads, sprinkling its flour across the sky, 

 

oh, my dearest, I could not love you so! 

But when I hold you I hold everything that 

is -- 

sand, time, the tree of the rain, 

 

everything is alive so that I can be alive: 

without moving I can see it all: 

in your life I see everything that lives.  
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  دستهاي تو
  وقتي دستان تو بسوي دستان من خيز بر مي دارد، عشق من

  پرواز برايم مي آورند چه چيزي در 
  لبان منبرچنان ناگاه 

 
  چرا باز ماندند 

  
  چرا مي شناسمشان
 همچون باري پيش

  
 همچنانكه انگار بوده باشم

  
  سفر كرده اند

  بر پيشاني من، كمر من؟
  نرمايشان آمده است

  از ميان زمان بال و پر مي گشايند
  بر فراز دريا و دود

 بر فراز بهار

  
  بر سينه ام گذاشتيو وقتي كه دستت را 

   طلايي را مي شناختم◌ٔ آن بالهاي فاخته
  آن خمير گل رس

  و آن رنگ گندم را ميشناختم
  

  در تمام سالهاي زندگيم
  همه جا به دنبالشان گشتم

  
  از پله ها بالا رفتن
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  از تپه ها گذشتن
  قطارها مرا بردند
  آبها مرا آوردند

   انگور◌ٔ در پوسته
  در خيالم لمست كردم

  
  ترا انگيخته امانگار كه 

  جنگل ناگهان حس تو را آورد
  بادام راز نرمي بدنت را گفت

  تا دستهاي تو
  بر روي سينه ام بسته شدند

  نددپروازشان را به آخر بر و مثل دو بال
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Your Hands  
 

When your hands leap 

towards mine, love, 

what do they bring me in flight? 

Why did they stop 

at my lips, so suddenly, 

why do I know them, 

as if once before, 

I have touched them, 

as if, before being, 

they travelled 

my forehead, my waist? 

Their smoothness came 

winging through time, 

over the sea and the smoke, 

over the Spring, 

and when you laid 

your hands on my chest 

I knew those wings 

of the gold doves, 

I knew that clay, 

and that colour of grain.  
The years of my life 

have been roadways of searching, 

a climbing of stairs, 

a crossing of reefs. 

Trains hurled me onwards 

waters recalled me, 

on the surface of grapes 

it seemed that I touched you. 

Wood, of a sudden, 

made contact with you, 

the almond-tree summoned 

your hidden smoothness, 

until both your hands 

closed on my chest, 
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like a pair of wings 

ending their flight.  
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 من خيالبا روياهايت در : LXXXI  شعرپاره

  بخواب
  بيارام رؤياهايتدر خيال من با . پيشتر از آن من بوده اي

  اكنون عشق، اندوه، كار بايد بخواب روند
  شب بر چرخهاي ناديدني مي گردد

   تو پاك و خالصي چون عقيق زير خاك ،پيوسته به من
  

  هيچ كس ديگري با روياي من بخواب نمي رود عشق من 
   ما ميرويم با هم بر آبهاي زمان،تو ميروي

  هيچكس ديگري با من به سايه ها سفر نخواهد كرد
  

 فقط تو، طبيعت بي پايان، خورشيد جاوداني، ماه هماره

  
  پيشتر دستهاي تو مشتهاي ظريفشان را گشودند

  و بگذار بيافتند بي جهت در نمايه هاي لطيف شان
   مي بندندد را  خوچشمهاي تو چونان دو بال خاكستري

  
در حاليكه آبهايي را دنبال مي كنم كه تو مي آوري تا 

  بسويي برده شوم
  شب، زمين، بادها سرنوشت را مي وزند و همچنان

   نه اينكه من بي تو نيستم بلكه 
 فقط من، روياي تو هستم
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Sonnet LXXXI: Rest with your dream 

inside my dream  
  
  

Already, you are mine. Rest with your 

dream inside my dream. 

Love, grief, labour, must sleep now. 

Night revolves on invisible wheels 

and joined to me you are pure as sleeping 

amber. 

 

No one else will sleep with my dream, love. 

You will go we will go joined by the waters 

of time. 

No other one will travel the shadows with 

me, 

only you, eternal nature, eternal sun, eternal 

moon. 

 

Already your hands have opened their 

delicate fists 

and let fall, without direction, their gentle 

signs, 

you eyes enclosing themselves like two grey 

wings, 

 

while I follow the waters you bring that take 

me onwards: 

night, Earth, winds weave their fate, and 

already, 

not only am I not without you, I alone am 

your dream.  
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  شايد بياد آري: LXXIIIپاره شعر 
  

  اصلاح كرده را-شايد به ياد آري آن مرد صورت
  

  يك تيغ از تاريكي سر خوردكه مثل 
  و پيش از اينكه دريابيم؛ مي دانست چه در آنجاست

  او دود و آتش را ديد
  

   مو مشكي◌ٔ آن زن رنگ پريده
  رز مثل يك ماهي از اعماق
   تدبيري◌ٔ و هر دوي آنها در انديشه
  تا دندان مسلح، عليه عشق

  
  مرد و زن، 

  آنها درختان كوهها و باغها را قطع كردند
 رودخانه فرود آمدند، آنها ديوارها پولك زدندسپس به 

 

  آنها با شرارت سلاحهاشان را بالاي تپه بردند
  

  سپس عشق مي دانست كه آن عشق است
  و وقتي چشم را بر روي اسم تو باز كردم
  ناگهان قلب تو راه را به من نشان داد
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Sonnet LXXIII: Maybe you'll remember  
  

Maybe you'll remember that razor-faced 

man  

who slipped out from the dark like a blade  

and - before we realized - knew what was 

there:  

he saw the smoke and concluded fire.  

 

The pallid woman with black hair  

rose like a fish from the abyss,  

and the two of them built up a contraption,  

armed to the teeth, against love.  

 

Man and woman, they felled mountains and 

gardens,  

then went down to the river, they scaled the 

walls,  

they hoisted their atrocious artillery up the 

hill.  

 

Then love knew it was called love.  

And when I lifted my eyes to your name,  

suddenly your heart showed me my way.  
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كه عاشقت چرا م ردوستت ندا:  LXVIپاره شعر 

  هستم

  
 دوستت ندارم چرا كه عاشقت هستم

  من از دوست داشتنت به دوست نداشتن تو مي روم
  از انتظار به بي انتظاري براي تو
  رودقلب من از سرما به آتش مي 

  
 دوستت دارم فقط به اينكه تو تنها عشق من هستي

  
  عميقن از تو متنفرم و از تو نفرت دارم
 هستم وابسته به تو و به ميزان تغيير عشقم به تو 

  
   .بخاطر اين نيست كه نمي بينمت اما چشم بسته دوستت دارم

  شايد روشناي سال تازه مرا بسوزاند 
  يقيم را بربايدكليد آرامش حق،  نور بيرحمشتابشبا 
  

در اين بخش از ماجرا من كسي هستم كه مي ميرد، تنها 
كسي كه مي ميرد واز عشق تو خواهم مرد چون دوستت 

  دارم
  چون دوستت دارم عشق من در آتش و خون
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Sonnet LXVI: I Do Not Love You Except 

Because I Love You  
  

I do not love you except because I love you; 

I go from loving to not loving you, 

From waiting to not waiting for you 

My heart moves from cold to fire. 

 

I love you only because it's you the one I 

love; 

I hate you deeply, and hating you 

Bend to you, and the measure of my 

changing love for you 

Is that I do not see you but love you blindly. 

 

Maybe January light will consume 

My heart with its cruel 

Ray, stealing my key to true calm. 

 

In this part of the story I am the one who 

Dies, the only one, and I will die of love 

because I love you, 

Because I love you, Love, in fire and blood.  
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  آنجا، جاييكه موجها مي گسترند: IX پاره شعر
  

  موجها بر سنگهاي نا ارام مي كوبند
  در كوبش موج بر سنگهاي نا ارام
  در انفجار روشني و زايش گل رز

   آب◌ٔ  خوشه شده◌ٔ و در حلقه
  

  به يك قطره نمك لاجورد كه به زمين مي افتد
  شش مگنوليا روي كف آبآه شكستن درخ

  ندمسافر مغناطيسي كه گلهاي مرگ
 

، ابدي، به بودن و  به خويشو بازگشتنهاي
  بيهودگي  

  
  شكست شورآب، تابش خيره كننده اقيانوس
  در حاليكه دريا شكل خود را خراب مي كند
  برج وحشي و سپيدي اش را فرو مي ريزد

آميخته در هم، من و تو، عشق من، مهر سكوت را 
  نبشك
  

  وقتي دريا شكل پيوسته اش را در هم ميشكند
  سري و سپيديش را از بين ميبرديره برجهاي خ

 
  تا در تارو پود آن لباس پنهان

  از آبهاي بي پروا، و ماسه هاي دائمي
   بي رحم مهربانيروحي بسازيم با 
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Sonnet IX: There where the waves shatter  

  
  
  

There where the waves shatter on the 

restless rocks 

the clear light bursts and enacts its rose, 

and the sea-circle shrinks to a cluster of 

buds, 

to one drop of blue salt, falling. 

 

O bright magnolia bursting in the foam, 

magnetic transient whose death blooms 

and vanishes--being, nothingness--forever: 

broken salt, dazzling lurch of the sea. 

 

You & I, Love, together we ratify the 

silence, 

while the sea destroys its perpetual statues, 

collapses its towers of wild speed and 

whiteness: 

 

because in the weavings of those invisible 

fabrics, 

galloping water, incessant sand, 

we make the only permanent tenderness.  
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  ديكتاتورها
  

  رايحه اي در ساقه نيشكر باقي ماند
مخلوطي از خون و تن، رخنه ي 
 گلبرگهايي كه دل آشوب مي آورد

  
ميان درختان نارگيل گورهايي پر از 

  استخوانهاست، مارهاي لال مرگ
  خن مي گويدديكتاتور حساس س

 با كلاه برآمده، يقه طلا و قيطان

  
كاخ  كوچك مانند يك ساعت مچي 

  ميدرخشد
  و خنده هاي تند و سريع با دستكش 

  گاهگاهي از راهروها رد ميشوند
  و به صداهاي مرده و 

 لبهاي كبود تازه دفن شده ميپيوندند

  
گريه ها نمي توانند ديده شوند همچون 

  يك درخت 
 بروي زمين بي پايان مي كه دانه هايش

  ريزند
و برگهاي پهن كورشان حتي بدون نور 

  رشد مي كنند
  دتنفر بيشتر و بيشتر مي شو

 نفس نفس زدن در آب هولناك باتلاق 

  
  با پوزه هاي پر از تراوش و سكوت



 

 

۵۴
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The Dictators  
  
  

An odor has remained among the sugarcane: 

a mixture of blood and body, a penetrating 

petal that brings nausea. 

Between the coconut palms the graves are 

full 

of ruined bones, of speechless death-rattles. 

The delicate dictator is talking 

with top hats, gold braid, and collars. 

The tiny palace gleams like a watch 

and the rapid laughs with gloves on 

cross the corridors at times 

and join the dead voices 

and the blue mouths freshly buried. 

The weeping cannot be seen, like a plant 

whose seeds fall endlessly on the earth, 

whose large blind leaves grow even without 

light. 

Hatred has grown scale on scale, 

blow on blow, in the ghastly water of the 

swamp, 

with a snout full of ooze and silence  
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  چند چيز را شرح مي دهم
  

  خواهي پرسيد كه پس ياسهاي بنفش چه شدند؟
  لاله ها با آن گلبرگهاي آسماني كجا هستند؟

  و باران كه كلماتش را مكرر مي پاشيد
   آنها را از روزنه و پرنده پر مي كرد؟ا حفر شان، ب و

 به تو همه خبرها را خواهم داد

  من در حاشيه شهر زندگي كردم
  در حاشيه شهر مادريد با ناقوسها و ساعتها و درختان

 را ببيني 2مي توانستي روي خشك كاستيلآنجا از 

   اقيانوس چرمي يك
 شكاف ديوار  هرازخانه ام  خانه گلها ناميده مي شد زيرا 

  گلهاي شمعداني بيرون زده بود
  خانه ي رو براهي بود با بچه ها و سگهايش

  ؟وائول را بياد داري
 فدريكو، بياد مي آوري در زير زمين، بالكن خانه ام  ؟ا رائول

آفتاب ماه ژوئن گلها را روي لبان تو خشك همانجاييكه  
 ميكرد؟

  
  برادر، برادر من

يده مي شود، كالايي كه هر چيزي با صداي بلند شن
  خريدارش زياد باشد نان و آب دارد

، با آن تنديسش؛ مانند چاه مركبي ”آرله“اسطبلهاي شهرم 
  در يك چرخه ي گردان
  جاري روغن در قاشقها

  جاپاهاي عميق و دستهاي ورم كرده در خيابانها

                                                 
2

 کاستيل نام محله ای در مادريد 
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  دقيق مترها، ليترها؛
  اندازه زندگي

  ماهيان روي هم انباشته
اي با خورشيد سردي كه  هوايش در رگها سقفهاي پارچه 
  ترديد مي زايد

  عاجهاي صاف و اشفته ي سيب زميني
  تاب خوردن درياي موج درموج گوجه فرنگي 

  آتشي گسترده،در يك صبح

  كه از زمين برخواست
  بشريت را مي بلعيد
  و از آن زمان آتش

  خاكه انفجار روشن شد
  و خون برپا شد

  راهزنان با هواپيما و مورس
  راهزنان با انگشتان در حلقه و دوشزها

  راهزنان با راهبه هاي سياه كه بخشش مي پراكندند
  از آسمان آمدند تا كودكان را بكشند

  و خون كودكان در سراسر خيابان جاري شد 
  بي سرو صدا، همچون خون كودكان

  شغالهايي كه شغالها  را حقير مي كنند
  ن ترشح مي شوندسنگهايي كه چون خار فرو مي روند و بيرو

  !افعي هايي كه از افعي ها متنفرند
  رو در روي تو من خون ديده ام

از برجهاي  اسپانيا مثل جزر و مدي كه ترا با يك موج بالا و 
  پايين مي برد

  از غرور و چاقوها
  ژنرالهاي خائن

  خانه ي مرده ي مرا ببين
  به اسپانياي شكسته نگاه كن
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  اري شده استاز هر خانه سوخته آهن بجاي گل ج
  اسپانيا از هر كودك مرده يك تفنگ با نگاه پديدار مي كند
و از هر جنايت گلوله اي زاده مي شود كه روزي چشمان 

  ورزاي قلبت را مي يابد
  و تو خواهي پرسيد

  شعرهايش چرا از روياها و برگها سخن نمي گويند
  و آتشفشانهاي سرزمين مادريش؟
  بيا و خونهاي در خيابان را ببين

  بيا و ببين
  خون در خيابانها
  بيا و خون را ببين

  در خيابانها
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

۵٨

۵٨

I'm Explaining a Few Things  
  

You are going to ask: and where are the 

lilacs? 

and the poppy-petalled metaphysics? 

and the rain repeatedly spattering 

its words and drilling them full 

of apertures and birds? 

I'll tell you all the news. 

 

I lived in a suburb, 

a suburb of Madrid, with bells, 

and clocks, and trees. 

 

From there you could look out 

over Castille's dry face: 

a leather ocean. 

My house was called 

the house of flowers, because in every 

cranny 

geraniums burst: it was 

a good-looking house 

with its dogs and children. 

Remember, Raul? 

Eh, Rafel? Federico, do you remember 

from under the ground 

my balconies on which 

the light of June drowned flowers in your 

mouth? 

Brother, my brother! 

Everything 

loud with big voices, the salt of 

merchandises, 

pile-ups of palpitating bread, 

the stalls of my suburb of Arguelles with its 

statue 

like a drained inkwell in a swirl of hake: 



 

 

۵٩

۵٩

oil flowed into spoons, 

a deep baying 

of feet and hands swelled in the streets, 

metres, litres, the sharp 

measure of life, 

stacked-up fish,  
 

the texture of roofs with a cold sun in which 

the weather vane falters, 

the fine, frenzied ivory of potatoes, 

wave on wave of tomatoes rolling down the 

sea. 

 

And one morning all that was burning, 

one morning the bonfires 

leapt out of the earth 

devouring human beings -- 

and from then on fire, 

gunpowder from then on, 

  
and from then on blood. 

Bandits with planes and Moors, 

bandits with finger-rings and duchesses, 

bandits with black friars spattering blessings 

came through the sky to kill children 

and the blood of children ran through the 

streets 

without fuss, like children's blood. 

 

Jackals that the jackals would despise, 

stones that the dry thistle would bite on and 

spit out, 

vipers that the vipers would abominate!  
 

Face to face with you I have seen the blood 

of Spain tower like a tide 

to drown you in one wave 
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of pride and knives! 

 

Treacherous 

generals: 

see my dead house, 

look at broken Spain : 

 

from every house burning metal flows 

instead of flowers, 

from every socket of Spain 

Spain emerges 

and from every dead child a rifle with eyes, 

and from every crime bullets are born 

which will one day find 

the bull's eye of your hearts. 

 

And you'll ask: why doesn't his poetry 

speak of dreams and leaves 

and the great volcanoes of his native land? 

Come and see the blood in the streets. 

Come and see 

The blood in the streets. 

Come and see the blood 

In the streets!  
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  انسانھای سفيد باردار
 

  
     سياه شكسته اي هستم◌ٔ  تركهگم شده در جنگل 
  بردمهاي تشنه ام به لبلبان نجوايش را 
   باران، ناقوس ترك خورده، يا قلب پاره بود◌ٔ شايد صداي گريه

  
  چيزي از دورها به نظر ميĤمد

  عميق و اسرار اميز، پنهان در زمين،
  فرياد خاموشي از پاييز كلان 

  از تاريكي نيمه باز و نمناك برگها
  

   فندق برخاسته از خواب جنگل◌ٔ آنجا جوانه
  غمه ميخواند،زير زبان من آواز يا ن

  عطر ملايمش 
  در ضمير آگاه من ميپيچيد

  
  انگار ناگهان ريشه هايي را كه پشت سرم رها كردم
  با من فرياد زدند، سرزميني كه با كودكيم گم كردم

  و ايستادم، زخمي از اين بوي پريشان
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The White Mans Burden   

  

  

Lost in the forest, I broke off a dark twig 

and lifted its whisper to my thirsty lips: 

maybe it was the voice of the rain crying, 

a cracked bell, or a torn heart. 

 

Something from far off it seemed 

deep and secret to me, hidden by the earth, 

a shout muffled by huge autumns, 

by the moist half-open darkness of the leaves. 

 

Wakening from the dreaming forest there, the hazel-sprig 

sang under my tongue, its drifting fragrance 

climbed up through my conscious mind 

 

as if suddenly the roots I had left behind 

cried out to me, the land I had lost with my childhood--- 

and I stopped, wounded by the wandering scent  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



 

 

۶٣

۶٣

  گي مرده استس

  
  سگم مرده است

  من او را در باغ خانه
  كنار ماشين زنگ زده گور كرده ام

  
  روزي درست در همانجا به او خواهم پيوست

 با موهاي در هم بر همشاما حالا او رفته است 

  
   هرگز و من، ماترياليست، كه

  به هيچ بهشت وعده داده شده در آسمان
  باور نكردم براي هيچ بني بشري

  به بهشتي باور دارم كه هرگز به آن نميروم
  بله به بهشتي باور دارم كه متعلق به سگهاست

   استجايي كه سگ من در انتظار رسيدنم
  دم بادبزني اش را به نشان دوستي تكان ميدهد

  
  مين سخن نمي گويمآي، من از اندوهي در اين ز

  از دست دادن يك دوست مي گويم،از من

  دوستي كه هرگز چاپلوس نبود
  

دوستي اش براي من مانند يك جوجه تيغي در نماياندن 
  اقتدارش

  دوستي يك ستاره دور
 كه صدا زده شد نه براي صميميت بيشتر، نه مبالغه 

  هرگز از سر و كول من بالا نرفت
   پر كندكه مرا از پشمش و آب دهانش
  هرگز به زانوي من ماليده نشد
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 مانند سگان ديگر از روي گرايش جنسي

چشم بدوزد، خيره خيره نه، سگ من عادت داشت به من 
  نگاه كند

  
  توجهي كه نياز داشتم به من بدهد

  كه  شخص بي بهره اي چون مرا به فهميدنش وا دارد
  كه سگ بودن، وقت هدر دادن بود

   چشمان منتر از زلالاما با چشمهاي
  به من خيره مي شد

  با نگاهي كه فقط براي من بود
  همه ي مهرباني و زنده بودن پشمالويش

  
  هميشه نزديك من
  هرگز زحمتم نداد

 و بي درخواست چيزي

  آه چقدر به دمش حسادت ميكردم 
  

  وقتي با هم در ساحل قدم زديم
  درزمستان تنهايي ايسلا  نگرا

  ا پر مي كردندجاييكه پرندگان زمستاني آسمان ر
  و سگ پشمالوي من بسويشان خيز بر مي داشت

  سرشار از حركت دريا
  

  سگ سرگردان من
 بو كشان دور مي شد

  با بالا نگه داشتن دم طلاييش
  رو در روي آب پاشان اقيانوس

  شاد شاد شاد
  فقط سگها ميدانند چگونه شاد باشند
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 با استقلال ِ روح بي شرمشان

  
   من كه مرده است وجود نداردهيچ خدانگهداري براي سگ

  و ما هيچگاه نه حالا نه هرگز به يكديگر دروغ نگفتيم
 

  و حال او رفته است و من گورش كرده ام
  و اين همه با او در آنجاست

  
  آلفرد يانكائوئر: برگردان از زبان اسپانيايي به انگليسي
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A Dog Has Died  
  

My dog has died. 

I buried him in the garden 

next to a rusted old machine. 

Some day I'll join him right there, 

but now he's gone with his shaggy coat, 

his bad manners and his cold nose, 

and I, the materialist, who never believed 

in any promised heaven in the sky 

for any human being, 

I believe in a heaven I'll never enter. 

Yes, I believe in a heaven for all dogdom 

where my dog waits for my arrival 

waving his fan-like tail in friendship. 

 

Ai, I'll not speak of sadness here on earth, 

of having lost a companion 

who was never servile. 

His friendship for me, like that of a 

porcupine 

withholding its authority, 

was the friendship of a star, aloof, 

with no more intimacy than was called for,  
with no exaggerations: 

he never climbed all over my clothes 

filling me full of his hair or his mange, 

he never rubbed up against my knee 

like other dogs obsessed with sex. 

No, my dog used to gaze at me, 

paying me the attention I need, 

the attention required 

to make a vain person like me understand 

that, being a dog, he was wasting time, 

but, with those eyes so much purer than 

mine, 

he'd keep on gazing at me 
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with a look that reserved for me alone 

all his sweet and shaggy life, 

always near me, never troubling me, 

and asking nothing. 

Ai, how many times have I envied his tail 

as we walked together on the shores of the 

sea 

in the lonely winter of Isla Negra 

where the wintering birds filled the sky 

and my hairy dog was jumping about 

full of the voltage of the sea's movement: 

my wandering dog, sniffing away 

with his golden tail held high,  
face to face with the ocean's spray. 

Joyful, joyful, joyful, 

as only dogs know how to be happy 

with only the autonomy 

of their shameless spirit. 

There are no good-byes for my dog who has 

died, 

and we don't now and never did lie to each 

other.  
So now he's gone and I buried him, 

and that's all there is to it. 

 

Translated, from the Spanish, by Alfred 

Yankauer  
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  در گرگ و ميش آسمان من

  
  در گرگ و ميش آسمان من تو بسان ابري 

  و شكل و رنگت به گونه ايست كه دوست دارمشان
 تو از آن ِ مني، زني با لبهاي شيرين

  و در بودنت روياهاي من زنده است
 چراغ روح من پاهايت را رنگين مي كند

  
  شراب تلخ با لبان تو شيرينتر مي شود

  گاهي امآه دروگر آواز شبان
  چگونه روياهاي پرت ِمن باور دارند كه از آن مني

  تو از آن من هستي، من
  . من مي روم تا اين را در بادهاي نيمروز فرياد كنم

  و باد با صداي تنهاي من خواهد رفت
  صياد عمق چشمان من، 

  تاراجگري ات به سكوت مي كشاند اعتناي شبانه ات را 
   بود سرابگويا 
  

  قي من كشيده مي شوي عشق منتو در دام موسي
  و وسعت دام موسيقي ام به گستردگي آسمان است
 روحم در سوگورانه ي ساحل چشمانت زاده مي شود

  در سوگوارانه ي نگاه تو، سرزمين روياها آغاز مي شود
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In My Sky At Twilight  

 

In my sky at twilight you are like a cloud 

and your form and colour are the way I love 

them. 

You are mine, mine, woman with sweet lips 

and in your life my infinite dreams live. 

 

The lamp of my soul dyes your feet, 

the sour wine is sweeter on your lips, 

oh reaper of my evening song, 

how solitary dreams believe you to be mine! 

 

You are mine, mine, I go shouting it to the 

afternoon's 

wind, and the wind hauls on my widowed 

voice. 

Huntress of the depth of my eyes, your 

plunder 

stills your nocturnal regard as though it were 

water. 

 

You are taken in the net of my music, my 

love, 

and my nets of music are wide as the sky. 

My soul is born on the shore of your eyes of 

mourning. 

In your eyes of mourning the land of dreams 

begin.  
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  زمين در تو
  

  كوچك
  رز

  رزلت
  در گذر زمانها
  ظريف و عريان

  بنظر مي رسد در يكي از دستهاي من جا مي گيري
  د ترا چنين به آغوش مي فشرمهرچن

  و ترا به دهان مي برم
  اما

  ناگهان پاهايم پاهايت را لمس مي كند و دهان من لبان ترا
  بزرگ شده اي

   سرگردانند  سينه هايت بر سينه هايم
  

  زنندبازوان من مشكل مي توانند دور قرص ماه كمرت حلقه 
  :در عشق چون آب دريا خود را رها ميكردي

  انم عميقترين چشمهاي آسمان را بسنجمبه سختي ميتو
  و روي لبهايت خم شده بر زمين بوسه زنم
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In You The Earth 

 

Little 

rose, 

roselet, 

at times, 

tiny and naked, 

it seems 

as though you would fit 

in one of my hands, 

as though I’ll clasp you like this 

and carry you to my mouth, 

but 

suddenly 

my feet touch your feet and my mouth your 

lips: 

you have grown, 

your shoulders rise like two hills, 

your breasts wander over my breast, 

my arm scarcely manages to encircle the 

thin 

new-moon line of your waist: 

in love you loosened yourself like sea water: 

I can scarcely measure the sky’s most 

spacious eyes 

and I lean down to your mouth to kiss the 

earth.  
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احساس اينكه به من نزديكي خوب 

  است
  

 ساس كنم كه تو به من نزديكي در شب، عشقخوب است اح

  من
   شبانه مشتاق،ناديدني در خواب تو

  وقتي كه نگرانيهايم ميروند 
 تنيده بودند هم انگار كه توري در

  
  يله و رها، قلبت در درياي روياهايم شناور ميشود 

  شد اما تن تو، چنان رها شده، نفس ميك
  بي آنكه ببيند مرا جستجو ميكند

  روياهايم را به كمال ميرساند
  فشاند همچون گياهي كه در تاريكي دانه مي

  
وقتي خورشيد طلوع كند، تو آن ديگري خواهي بود، زنده در 

  آفتابخيز،
  اما از مرزهاي گمشده در شب

   از بودن و نبودن جاييكه ما خودمان را ديديم
  چيزي بر جاي ميماند

  ي كه ما را به روشناي زندگي ميكشاندچيز
  گوييا نشان سايه ها 

  راز موجودات را با شعله هاي آتش مهر و موم كرده بودند
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It’s good to feel you are close to me 

 

 

It’s good to feel you are close to me in the 

night, love, 

invisible in your sleep, intently nocturnal, 

while I untangle my worries 

as if they were twisted nets. 

 

Withdrawn, your heart sails through dream, 

but your body, relinquished so, breathes 

seeking me without seeing me perfecting my 

dream 

like a plant that seeds itself in the dark. 

 

Rising, you will be that other, alive in the 

dawn, 

but from the frontiers lost in the night, 

from the presence and the absence where we 

meet ourselves, 

 

something remains, drawing us into the light 

of life 

as if the sign of the shadows had sealed 

its secret creatures with flame.  
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  عشق من، حالا به خانه مي رويم
  

  عشق من، حالا به خانه مي رويم
 جاييكه تاك با پيچ و تاب از داربست بالا مي رود

  حتي پيش از تو، تابستان فرا مي رسد
  روي پاهاي پيچك ياس در اتاق خواب تو

 

 بوسه هاي بدوي ما همه دنيا را به شگفتي مي كشانند

  عسل بيرون آمدهارمنستان، انبوه 
و  سيلان، كبوتر سبز و رود يانگ تسه با شكيبايي پير

 كهنسالش كه شب را از روز جدا مي كند

  
دريا  خروشانوحالا عزيزترين، ما بر مي گرديم از ميان امواج 
 دور مانند دو پرنده نابينا به ديوار لانه شان در بهاري

  زيرا عشق نمي تواند هميشه بدون آسودن پرواز كند
زندگي مان بر مي گردد پاي ديواري كه بر صخره هاي دريا 

  ست
  بوسه هايمان رو به سوي خانه دارند جاييكه به آن متعلقند
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Love, We're Going Home Now 
 

Love, we're going home now, 

Where the vines clamber over the trellis: 

Even before you, the summer will arrive, 

On its honeysuckle feet, in your bedroom. 

 

Our nomadic kisses wandered over all the 

world: 

Armenia, dollop of disinterred honey: 

Ceylon, green dove: and the YangTse with 

its old 

Old patience, dividing the day from the 

night. 

 

And now, dearest, we return, across the 

crackling sea 

Like two blind birds to their wall, 

To their nest in a distant spring: 

 

Because love cannot always fly without 

resting, 

Our lives return to the wall, to the rocks of 

the sea: 

Our kisses head back home where they 

belong.  
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  چيستان
  

از من پرسيده اي خرچنگ در آنجا چه چيزي با پاهاي 
  دمي باف ا ش طلايي

  جوابم اين است كه اقيانوس آن را مي داند
چه چيزي را انتظار  شيتشفافدر ناقوس   3مي گويي آسيديا

  مي كشد؟ 
  منتظر چيست؟

  بتو مي گويم منتظر زمان است مثل تو
در   4 آلگااز  من مي پرسي چه كسي را ماكروكريستيس

  بازوانش به آغوش كشيده است؟
در ساعت معيني، در درياي مشخصي مطالعه كن ياد بگير، 

  من مي دانم
از من در مورد دندان عاج مانند و گناهكار نهنگ قطب 

   مي پرسيشمال 
  

 من با شرح دادن جواب مي دهم 

  اسب شاخدار دريا با نيزه اي در آن، چگونه مي ميرد
 رغ ماهيخوار مي پرسي تو درباره پرهاي م

 د؟نكه در بالا و پايين شدن چشمه هاي زلال جنوب مي لرز
يا اينكه در برگه هاي سوالات پرسشهاي تازه اي در باره 

ي يافته اي  و اكنون از من يمعماري كريستال مرجانهاي دريا
  مي پرسي؟

 مي خواهي از طبيعت برق داشتن عنكبوت اقيانوس بفهمي؟

راه (ميشكنند وقتي تكان ميخورند قنديلهاي تيزي كه 
  )ميروند

                                                 
 )ويراستار( ميگوييم ھم خيار دريايیدريايی که در فارسی به آن نوعی موجود  3
 )ويراستار(نوعی جلبک دريايی رونده که شاخه ھايش گسترده ميشوند 4
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آهنگ برخورد قلاب ماهيگير در جاهاي عميق، مثل يك 

   از آب بيرون كشيده ميشود؟)به هم پيوسته، متوالي(طناب 
مي خواهم به تو بگويم كه اقيانوس اين را مي داند كه 

 زندگي

  در جعبه ي جواهراتش 

است، بي پايان مانند انبوه ماسه ها كه شمارش آن ناممكن 
 است، 

زندگي در اين جعبه ي جواهرات خالص است مثل خون 
 رنگين انگور كه زمان آن را به گل مي رساند

  را نوراني مي كندعروس دريايي ، سخت و درخشان

 باز ميكند و گره هايش را 

هنگينش از شيپوري از جنس آو ميگذارد تا رشته هاي 
  صدف نا متناهي فرو بريزد

 يك تور ِ تهي نيستم كه در روشنايي پيش  جزمن چيزي
  رفته ، در آن تاريكي ها مرده است

  و عادت كرده كه در هر سه گوش جهان بكاود
 اما از سر در آوردن گردونه ي يك پرتقال مي هراسيده است

ستارگان بي شمار را بررسي مي . من نيز چون تو مي گردم
  كنم

  شومو ميان تور من در طول شب عريان بيدار مي 
تنها چيزي كه گيرم مي آيد يك ماهي بدام افتاده در باد 

  است
  

  روبرت بلي: برگردان از اسپانيايي به انگليسي
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Enigmas  
  

You've asked me what the lobster is 

weaving there with  

his golden feet? 

I reply, the ocean knows this. 

You say, what is the ascidia waiting for in 

its transparent  

bell? What is it waiting for? 

I tell you it is waiting for time, like you. 

You ask me whom the Macrocystis alga 

hugs in its arms? 

Study, study it, at a certain hour, in a certain 

sea I know. 

You question me about the wicked tusk of 

the narwhal,  

and I reply by describing 

how the sea unicorn with the harpoon in it 

dies. 

You enquire about the kingfisher's feathers, 

which tremble in the pure springs of the 

southern tides? 

Or you've found in the cards a new question 

touching on  

the crystal architecture 

of the sea anemone, and you'll deal that to 

me now? 

You want to understand the electric nature 

of the ocean  

spines? 

The armored stalactite that breaks as it 

walks? 

The hook of the angler fish, the music 

stretched out 

in the deep places like a thread in the water? 
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I want to tell you the ocean knows this, that 

life in its  

jewel boxes 

is endless as the sand, impossible to count, 

pure, 

and among the blood-colored grapes time 

has made the  

petal 

hard and shiny, made the jellyfish full of 

light 

and untied its knot, letting its musical 

threads fall 

from a horn of plenty made of infinite 

mother-of-pearl. 

 

I am nothing but the empty net which has 

gone on ahead 

of human eyes, dead in those darknesses, 

of fingers accustomed to the triangle, 

longitudes 

on the timid globe of an orange. 

 

I walked around as you do, investigating 

the endless star, 

and in my net, during the night, I woke up 

naked, 

the only thing caught, a fish trapped inside 

the wind. 

 

 

Translated by Robert Bly  
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  حكايت مستان و پري دريايي
  

  آن مردان آنجا بودند◌ٔ همه

  وقتي او تماما عريان آمد
  مست بودند
  تف ميكردند

  تازه از رودخانه آمده بود و هيچ نمي دانست
  او يك پري دريايي بود كه راهش را گم كرده بود

  روشناي تنش در تاريكاي اهانت ها گم شد
  و بردندد فرزاها سينه هاي طلايي اش را در خوناس

  اشك را نميشناخت 
  او اشك نمي ريخت
  لباس را نميشناخت

  او لباس به تن نمي كرد
  آنان  با ته سيگار و سيگار سوخته سياهش كردند

  و گرد او جمع شدند، خنده هاشان ميخانه را پر كرده بود
  او حرف نمي زد چون زبان سخن نداشت

  چشمهايش رنگ عشق دور بود
  د دستانش به سپيدي مرمر بو

  لبانش بي صدا در نور لاجوردي مي جنبيد،
  و به ناگاه از همان در كه آمده بود بيرون رفت

  به رودخانه كه رفت
  پاك شد

  چونان سنگي سفيد در باران مي درخشيد
  بي آنكه پشت سرش بنگرد دوباره شناكنان دورشد

  شنا كردن بسوي تهي بودن
  شنا كردن بسوي مرگ
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Fable of the Mermaid and the Drunks  
  
  

All those men were there inside, 

when she came in totally naked. 

They had been drinking: they began to spit. 

Newly come from the river, she knew 

nothing. 

She was a mermaid who had lost her way. 

The insults flowed down her gleaming flesh. 

Obscenities drowned her golden breasts. 

Not knowing tears, she did not weep tears. 

Not knowing clothes, she did not have 

clothes. 

They blackened her with burnt corks and 

cigarette stubs, 

and rolled around laughing on the tavern 

floor. 

She did not speak because she had no 

speech. 

Her eyes were the colour of distant love, 

her twin arms were made of white topaz. 

Her lips moved, silent, in a coral light, 

and suddenly she went out by that door. 

Entering the river she was cleaned, 

shining like a white stone in the rain, 

and without looking back she swam again 

swam towards emptiness, swam towards 

death.  
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  پرنده 

  
   روز◌ٔ تمام هديه

   دگر ميرسيد◌ٔ از پرنده اي به پرنده
  مي رفت  روزي كه از شياري به شياري ديگر 

  لباس سبزينه مي پوشيد
  در پروازهايي كه تونلي باز ميكرد

  تا باد از آن بگذرد
 )با پروازشان( آبي عميق آسمان را ،به جايي كه پرندگان

  ميگشودند
  آنجا كه شب ميرسيد 

  آنهمه سفر بازگشتموقتي از 
  معلق و سبز ميان خورشيد و جهان ايستادم

 ديدم بالها چگونه كار كردند

  ديدم چگونه عطرها با تلگرافهاي پردار مخابره شدند
  و از آن بالا راه را ديدم
  بهاران و سفالهاي بامها
  ماهيگيران و بازارشان 

   الودشلوارهاي كف
  

  يدم د خود اينها را از فراز اسمان سبز◌ٔ همه
  ديگر حرفي نماند كه بنويسم 
  جز پرستوها و مسيرهايشان 

پرندگان كوچك كه چون جريان باريك و درخشان آب روي 
  ي آتش

 بر فراز گرده هاشان مي رقصيدند
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Bird  

 

 

It was passed from one bird to another, 

the whole gift of the day. 

The day went from flute to flute, 

went dressed in vegetation, 

in flights which opened a tunnel 

through the wind would pass 

to where birds were breaking open 

the dense blue air - 

and there, night came in. 

When I returned from so many journeys, 

I stayed suspended and green 

between sun and geography - 

I saw how wings worked, 

how perfumes are transmitted 

by feathery telegraph, 

and from above I saw the path, 

the springs and the roof tiles, 

the fishermen at their trades, 

the trousers of the foam; 

I saw it all from my green sky. 

I had no more alphabet 

than the swallows in their courses, 

the tiny, shining water 

of the small bird on fire 

which dances out of the pollen.  
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  غم انگيزترين شعر
  

  بنويسم امشب مي توانم غم انگيزترين شعرهاي تا كنون را 
شب پر از ستاره است و ستارگان، آبي، لرزان : مثلن بنويسم

  ستهادر دورد
  باد شبانه مي وزد در آسمان و مي خواند

  امشب مي توانم غم انگيزترين شعرهاي تا كنون را بنويسم
  دوستم داشت دوستش داشتم و گاه او نيز

   امشب او را در آغوش خود داشتمي مانند شبهاي
  چندين بار زير آسمان بي انتها بوسيدمش

  
   گاه من دوستش داشتم،دوستم داشت

م چشمان درشت ساكتش را دوست نداشته چگونه ميتوانست
 باشم؟

  
  مي توانم غم انگيزترين شعرهاي تاكنون را بنويسم
 فكر كردن به نداشتنش، احساس از دست دادنش

 شب را به بيكرانگي اش بشنوم بيكران تر از بدون او بودن

شبنم روي علفها، بر روح و روانم فرود آيد بسان و شعر، 
  ا)بيفتد(
  
 

 كه عشق من نميتواند او را برايم حفظ كند چه فرق مي كند
  ا)نگهدارد(

آن . آن دورها كسي آواز ميخواند. )همه همين است(تمام شد 
  .دورها

  روح و روان من بدون او گم ميشود
  گويا چشمان من به دنبالش ميگردند تا او را به كنارم بياورند
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  قلبم به دنبالش ميگردد و او با من نيست
  

 ه است و او با من نيستآسمان پر از ستار

  
  همان شب كه همان درختان را سپيد كردمثل 

  ما، ما همان نيستيم كه بوديم 
  
  

  ديگر دوستش ندارم، حقيقت است اما چقدر دوستش داشتم
   تا گوشش را لمس كندميجويدصداي من باد را 

از آن كس ديگر، از آن ِ كس ديگر خواهد بود، همچنانكه 
  علق داشتزماني به بوسه هاي من ت

  صدايش، بدن سبكش، چشمهاي بي انتهايش
  

  ديگر دوستش ندارم، حقيقت است اما شايد دوستش بدارم
  عشق چنان زودگذر است و فراموشي چنان ديرپا

  زيرا در شبهايي چون امشب او را در آغوش خود داشتم
  روحم بي او گم شده است
   كه از او به من ميرسداندوهيستهر چند شايد اين آخرين 

  و شايد اين آخرين شعري باشد كه برايش ميسرايم
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Saddest Poem 
 

I can write the saddest poem of all tonight.  

 

Write, for instance: "The night is full of 

stars, 

and the stars, blue, shiver in the distance."  

 

The night wind whirls in the sky and sings.  

 

I can write the saddest poem of all tonight. 

I loved her, and sometimes she loved me 

too.  

 

On nights like this, I held her in my arms. 

I kissed her so many times under the infinite 

sky.  

 

She loved me, sometimes I loved her. 

How could I not have loved her large, still 

eyes?  

 

I can write the saddest poem of all tonight. 

To think I don't have her. To feel that I've 

lost her.  

 

To hear the immense night, more immense 

without her. 

And the poem falls to the soul as dew to 

grass.   
 

What does it matter that my love couldn't 

keep her. 

The night is full of stars and she is not with 

me.  

 

That's all. Far away, someone sings. Far 
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away. 

My soul is lost without her.  

 

As if to bring her near, my eyes search for 

her. 

My heart searches for her and she is not with 

me.  

 

The same night that whitens the same trees. 

We, we who were, we are the same no 

longer.  

 

I no longer love her, true, but how much I 

loved her. 

My voice searched the wind to touch her 

ear.  

 

Someone else's. She will be someone else's. 

As she once 

belonged to my kisses. 

Her voice, her light body. Her infinite eyes.  
 

I no longer love her, true, but perhaps I love 

her. 

Love is so short and oblivion so long.  

 

Because on nights like this I held her in my 

arms, 

my soul is lost without her.  

 

Although this may be the last pain she 

causes me, 

and this may be the last poem I write for her. 
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مست مست   
  

  ) سقز(مست چون مست از تورپنتاين 

  از بوسه هاي باز تو
تن خيس تو كه در ميĤن بدن خيس من محكم نگهداشته 

  ميشود
  )كه از جنس گل است(و باريكه هاي به جا مانده از قايق گلگون ما 

 جشني است كه ما برپامي كنيم 

  انگشتانمان چون شمعهايي كه با طلا تزيين شده باشند
  به داغ آسمانبر ل
   آخرين نفسش را در بادبان قايق ما مي دمد،روز
  

  اعتدال و دگرگون شدن را خورشيد نشان كرد
  خواب آلودگي و در هم پيچيدن

  ماهها بي اراده و سپس بيدار شديم
   لبهايماني روگلبا تلخي طعم 

  
  پلكهايمان چسبناك بود و مشتاق طعم ترش ليمو بوديم

  و صداي طنابي 
  را در چاه پايين ميداد ) دلو(ب كه سطل آ

  
  با شب به جزيره خوشبختي آمديم

  و چون ماهي زير تور بوسه هايمان دراز كشيديم
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Drunk as drunk   
  

Drunk as drunk on turpentine 

From your open kisses, 

Your wet body wedged 

Between my wet body and the strake 

Of our boat that is made of flowers, 

Feasted, we guide it - our fingers 

Like tallows adorned with yellow metal - 

Over the sky's hot rim, 

The day's last breath in our sails. 

 

Pinned by the sun between solstice 

And equinox, drowsy and tangled together 

We drifted for months and woke 

With the bitter taste of land on our lips,  

Eyelids all sticky, and we longed for lime 

And the sound of a rope 

Lowering a bucket down its well. Then, 

We came by night to the Fortunate Isles, 

And lay like fish 

Under the net of our kisses.  
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   روزهاي مارس پوشيده از نور مي رسند

  
  روزهاي مارس پوشيده از نور مي رسند

  و انبوه ماهيان در پهناي آسمان شنا مي كنند
  بخارهاي مبهم بطرز رازگونه اي شكل مي گيرند

  اشياء يكي از پي ديگري به سكوت كشيده مي شوند
 در ميĤن قضا و قدر، در اين بحران آسمانهاي حادثه جو

  
  اي دريا را به آن آتش پيوند مي دهيزنده ه

  ري كشتي زمستان را تنوسانهاي خاكس
 به شكلي كه عشق در آن گيتارحك شد

  
  آه عشق، آه رز ِفرو برده شده توسط پري دريايي و حبابها
  شعله هاي رقصاني كه از پله هاي ناديدني بالا مي روند

  تا خون برخيزانند از دردهاي بيخوابي
   توانند خود را در آسمان تمام كنندچنان كه موجها مي

  دريا بار و خشم خويش را از ياد مي برد
  و دنيا در تور سياهي مي افتد

  
  كريستوفر لاگ: برگردان از اسپانيايي به انگليسي

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

٩١

٩١

March days return with their 

covert light’  
  

March days return with their covert light,  

and huge fish swim through the sky, 

vague earthly vapours progress in secret, 

things slip to silence one by one. 

Through fortuity, at this crisis of errant skies, 

you reunite the lives of the sea to that of fire, 

grey lurchings of the ship of winter 

to the form that love carved in the guitar. 

O love, O rose soaked by mermaids and spume, 

dancing flame that climbs the invisible stairway, 

to waken the blood in insomnia’s labyrinth, 

so that the waves can complete themselves in the 

sky, 

the sea forget its cargoes and rages, 

and the world fall into darkness’s nets.  

 

  

Translated from the Spanish by Christopher 

Logue 
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  آواز نوميدی
  

  

   پديدار شد كه مرا در خود گرفته بوديادمانهاي تو از شبي 
  

   زاري سخت سرانه اش را با دريا مي آميزدرودخانه
   متروك در بامداد) هاي سفيد لهكوتو( چونان ستاره هاي كوتوله 

  آه تنها مانده، وقت حركت است
 

  سرهاي سرد گل باران بر قلب من مي بارند
  ، غاري از آن كشتي فرسوده كهنهآه گودالي از بقاياي 

  در تو پروازها و جنگها انباشته شده
  از تو بالهاي پرندگان آوازخوان برخاست 

  
  مثل فاصله ها تو همه چيز را بلعيدي

  در تو همه چيز غرق مي شود. چون دريا، همچون زمانهم
  

  اظهار عشق و بوسه ساعت خوشي بود
  ساعت طلسم انتشار نور از برج فانوس دريايي

  
  هراس خلبان، اضطراب راننده ي نابينا

  گردنكشي مستانه عشق، در تو همه چيز غرق مي شوند
  

   ابهام روح من، بالدار و زخمي◌ٔ در كودكانه
  ر تو همه چيز غرق ميشودكاشف گمشده، د

  
  تو اندوه را احاطه كردي ، تو آرزو را محكم نگهداشتي 

  اندوه خراشت داد، در تو همه چيز غرق ميشود
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  من ديوار سايه را وادار كردم عقب بكشد
  فراتر از آرزو و عمل، به راه ادامه دادم

  
آه جانم، خود جان من، زني كه دوست داشتم و از دست 

  دادم
در ساعت نمناك فرا مي خوانمت، آوازم را براي تو سر مي 

  دهم
  

   آشيان دادي رامحضهمچون يك كوزه مهرباني 
   ترا همچون كوزه اي شكستطلقو فراموشي م

   بودكآنجا تنهايي سياه جزاير مترو
، زني سرشار از عشق، آغوشت مرا به خود )اين تو بودي(و آنجا 
  كشاند

  
  ميوه بوديتشنگي و گرسنگي بود و تو 

  اندوه و ويراني بود، و تو معجزه بودي
  

  آه زن، نمي دانم چگونه توانستي مرا در خود بگيري
  در زمين روح تو، در پهناي بازوانت

  
  چه هولناك و اندك بود خواست و تمناي من برايت

  چه سخت و مست، فشرده و حريص
  

  گورستان بوسه ها، هنوز آتش در مقبره توست
  وه مي سوزند، پرندگان بر مي چينندهنوز شاخه هاي مي

  
  آه دهان گزيده، آه اندامهاي بوسيده

  آه دندانهاي گرسنه، آه بدنهاي به هم پيچيده
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  آه جفت شدن ديوانه ي  اميدو قدرت

  كه در آن به هم پيچيديم و مأيوس شديم
  
  

  و مهرباني، نور، همچون آب و همچون آرد
  و كلمات بندرت بر لبان آغاز شد

  
  وشتم بود و در آن سفرم از اشتياق و آرزويماين سرن

در تو همه چيز غرق  ،و در آن اشتياق و آرزويم فرو مرد
  ميشود

  
  

  آه گودال باقي مانده ها، در تو همه چيز سقوط ميكند
  !چه اندوهي را بيان نكردي، در كدام اندوه غرق نمي شوي

 
  موج به موج هنوز مي خواني و مي نامي

  ي بر عرشه كشتيايستاده همچون ملوان
  

  تو هنوز در آوازها  گل مي كني، تو هنوز 
 تو هنوز موجها را در مي نوردي

  آه گودال باقي مانده ها، چاه تلخ و باز
  
  نابيناي رنگ پريده، پرتابگر ِ بي شانسواص غ

  كاشف گمشده، در تو همه چيز غرق ميشود
  

  اكنون ساعت حركت است، ساعت سرد سخت
  ول زماني را مي بنددساعتي كه شب همه ي جد
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  صداي خشك شلاق دريا بر ساحل
  ستارگان سرد بر مي آيند، پرندگان سياه كوچ مي كنند

  
   متروك در بامداد) هاي سفيد هكوتول( چونان ستاره هاي كوتوله 

  تنها سايه مرتعش در دستان من تاب مي خورد
  

  آه دور مانده از همه چيز. آه دورمانده از هر چيز
  

  )آه وا نهاده شده(آه تبعيدي .  حركت استاكنون زمان
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Song Of Despair  

  

The memory of you emerges from the night 

around me. 

The river mingles its stubborn lament with the 

sea. 

 

Deserted like the wharves at dawn. 

It is the hour of departure, oh deserted one! 

 

Cold flower heads are raining over my heart. 

Oh pit of debris, fierce cave of the shipwrecked. 

 

In you the wars and the flights accumulated. 

From you the wings of the song birds rose. 

 

You swallowed everything, like distance. 

Like the sea, like time. In you everything sank! 

 

It was the happy hour of assault and the kiss. 

The hour of the spell that blazed like a lighthouse.  

 

Pilot's dread, fury of blind driver, 

turbulent drunkenness of love, in you everything 

sank! 

 

In the childhood of mist my soul, winged and 

wounded. 

Lost discoverer, in you everything sank! 

 

You girdled sorrow, you clung to desire, 

sadness stunned you, in you everything sank! 

 

I made the wall of shadow draw back, 

beyond desire and act, I walked on. 

 

Oh flesh, my own flesh, woman whom I loved 

and lost, 

I summon you in the moist hour, I raise my song 

to you. 
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Like a jar you housed infinite tenderness. 

and the infinite oblivion shattered you like a jar.  

 

There was the black solitude of the islands, 

and there, woman of love, your arms took me in. 

 

There was thirst and hunger, and you were the 

fruit. 

There were grief and ruins, and you were the 

miracle. 

 

Ah woman, I do not know how you could contain 

me 

in the earth of your soul, in the cross of your 

arms! 

 

How terrible and brief my desire was to you! 

How difficult and drunken, how tensed and avid.  

 

Cemetery of kisses, there is still fire in your 

tombs, 

still the fruited boughs burn, pecked at by birds. 

 

Oh the bitten mouth, oh the kissed limbs, 

oh the hungering teeth, oh the entwined bodies. 

 

Oh the mad coupling of hope and force 

in which we merged and despaired. 

 

And the tenderness, light as water and as flour. 

And the word scarcely begun on the lips. 

 

This was my destiny and in it was my voyage of 

my longing, 

and in it my longing fell, in you everything sank!  

 

Oh pit of debris, everything fell into you, 

what sorrow did you not express, in what sorrow 

are you not drowned! 

 

From billow to billow you still called and sang. 

Standing like a sailor in the prow of a vessel. 
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You still flowered in songs, you still brike the 

currents. 

Oh pit of debris, open and bitter well.  

  

Pale blind diver, luckless slinger, 

lost discoverer, in you everything sank! 

 

It is the hour of departure, the hard cold hour 

which the night fastens to all the timetables. 

 

The rustling belt of the sea girdles the shore. 

Cold stars heave up, black birds migrate.  

  

Deserted like the wharves at dawn. 

Only tremulous shadow twists in my hands. 

 

Oh farther than everything. Oh farther than 

everything. 

 

It is the hour of departure. Oh abandoned one!  
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ز عريان است؟به من بگو ر  
  

  
  بگو به من آيا رز عريان است 

  يا آن تنها لباسش است؟
  

  چرا درختان شكوه ريشه هاشان را پنهان مي كنند؟
   را مي شنود؟اتومبيلچه كسي پشيمانيهاي دزديدن 

  
  آيا در جهان چيزي اندوهگين تر 

  اران وجود دارد؟از ايستادن قطاري در ب
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Tell Me, Is The Rose Naked?  

  

Tell me, is the rose naked  

Or is that her only dress? 

 

Why do trees conceal 

The splendor of their roots? 

 

Who hears the regrets 

Of the thieving automobile? 

 

Is there anything in the world sadder 

Than a train standing in the rain?  
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  ترس

  
 همه شان از من مي خواهند بپرم

   و فوتبال بازي كنمقوي شوم
م، شنا كنم و پرواز كنمبدو  

  خيلي خوب
  

  ه مي كنند استراحت كنمئآنها همه توص
  همه ي آنها مرا به دكتر مي فرستند

  بت مي كنندبه شيوه ي خاصي از من مراق
  چه روي مي دهد؟

  
  آنها همه سفارشم مي كنند كه سفر كنم

  بيايم و بروم؛ بايستم
  بميرم و نميرم
  مهم نيست

  
  همه آنها مشكل ور آمده ي درونم را

  با تصوير پرتره اشعه ي ايكس مي بينند
  من موافق نيستم

  
آنها همه از چنگهاي شعرهايم زخم خورده 

  اند
   جويندند بي شك پرواز ميمي جوي

  من مي ترسم
  

  من از همه مي ترسم
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  از آب سرد از مرگ
  من مثل همه انسانها رفتني ام

  اجتناب ناپذير است
  

  و براي همان در اين روزهاي كوتاه
  من نمي خواهم به آنها توجه كنم
  مي خواهم خودم را رها كنم و 

  با دشمن پيمان شكن تر درگير كنم
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The Fear  
  

They all ask me to jump 

to invigorate and to play soccer,  

to run, to swim and to fly.  

Very well.  

 

They all advise me rest,  

they all send me to the doctor,  

looking at me a certain way.  

What happens?  

 

They all advise me to travel,  

to come and to leave, to stay,  

to die and not to die. 

It does not matter.  

 

They all see the difficulties  

of my surprised bowels 

by awful X-rayed portraits.  

I do not agree.   

 

They all sting my poetry  

with relentless forks  

seeking, without doubt, a fly,  

I Am afraid.  

 

I am afraid of everyone,  

of the cold water, of the death.  

I am like all the mortals,  

unavoidable.  

 

And for that, in these short days  

I am not going to pay attention to them,  

I am going to open myself up and shut myself in 

with my more perfidious enemy,  

Pablo Neruda.  
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 يكي از عريان، تو به سادگي : XXVI I عر پاره ش

   دستانت هستي 

  

  دستانت ساده اي  از يكيعريان؛ تو بسان
  نرم، زميني، كوچك، شفاف، دايره وار
  تو شيار سيب و خطوط ماه را داري

عريان، تو به شكنندگي يك جو يا گندم 
  بي شلتوك مي ماني

  
  همچون آسمان كوباييعريان، تو آبي

  
  تو تاك و ستاره در موهايت داري

  عريان، تو گسترده و پاييزي
  چونان تابستان در يك كليساي طلايي

  
   عريان، تو ظريف بسان يكي از ناخنهايت

   تا دميدن روزخوشبو گرد، لطيف، گلگون
  و تو به دنياي زير زميني مي روي

  
همچنان كه اگر از تونل دراز  لباس و كار 

  خت و طاقت فرسا، بدر آييس
نور شفاف تو مي تابد، لباس بر تن 

  برگهايش را مي ريزد
  و باز به دستي عريان تبديل مي شوي
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Sonnet XXVII: Naked You Are As Simple as 

one of your Hands  

  

Naked, you are simple as one of your hands,  

Smooth, earthy, small, transparent, round:  

You have moonlines, applepathways:  

Naked, you are slender as a naked grain of wheat. 

 

Naked, you are blue as the night in Cuba;  

You have vines and stars in your hair;  

Naked, you are spacious and yellow  

As summer in a golden church. 

 

Naked, you are tiny as one of your nails,  

Curved, subtle, rosy, till the day is born  

And you withdraw to the underground world,  

  

as if down a long tunnel of clothing and of chores: 

Your clear light dims, gets dressed, drops its 

leaves, 

And becomes a naked hand again.  
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  ما بسياريم

  
  

  از مردان بسياري كه من هستم، ما هستيم
  نمي توانم بر روي يك نفر تاكيد كنم

  آنان در من با پوشش لباسم گم مي شوند 
  به شهر ديگري رفته اند

  
  وقتي همه چيز بنظر فراهم شده تا

  به من نشان دهند كه مردي با هوشم
  ه امحماقتي را كه در خود مخفي كرد

سخنانم را ميگيرد و كلماتم را اشغال 
  ميكند

  
 با امتياز در مناسبتهاي ديگر ميان مردم

  برتري چرت مي زنم 
  و وقتي مرا به دليري مي نمايانم

ترسويي كاملن ناشناخته اسكلتم را ميان 
هزاران قيد و بند هاي حقير در بر مي 

  گيرد
  

وقتي خانه سازماني به آتش كشيده مي 
  شود

آتش نشان، آتش به پا كني به بجاي  
  صحنه فرا مي خوانم

  .هيچ كاري نميتوانم بكنم. و او منست
  چطور ميتوانم خودم را تشخيص دهم؟

  )جمع و جور كردن(چگونه خود را پيدا كنم؟ 
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  تمام كتابهايي كه خوانده ام
  دنكن شخصيتهاي قهرماني را برجسته مي

  كه اعتماد به نفس دارند
  ها حسادت ميكنمتا سر حد مرگ به آن

  
هايي كه گلوله در باد پرواز مي و در فيلم

  ندك
( من مي مانم و حسادت به كابوي

  ) گاوچران
 من مي مانم و حتي تحسين اسبها

  
  اما وقتي بخود مي آيم

  منم و همان تنبلي كه بوده ام
  از همين روست كه نمي دانم كه هستم

نه اينكه چند نفرم نه چه كساني هستيم 
  يم بشويمكه مي خواه

مي خواهم كسي باشم كه بتوانم ناقوس را 
  لمس كند

 من واقعي من. و خويشتن خويش باشم

  راستين
  زيرا اگر به تمامي خود نياز دارم

نبايد به خويشتن خويش اجازه دهم ناپديد 
  شود
  

  وقتي در حال نوشتنم، دورم
  و وقتي برمي گردم كه پيشتر رفته ام
براي دوست دارم ببينم كه چنان چيزي 

كس ديگري روي مي دهد همچنانكه براي 
  من اتفاق مي افتد
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  ببينم كساني ديگر چون من هستند 
  كه بنظر  مثل من با خودشان هستند
   دوقتي كه اين مشكل سراسر نمايان ش
  من خودم به مدرسه خواهم رفت آگاه 

  چنانكه هنگام شرح مشكلاتم،
  جهانحرف بزنم، نه از خودم، كه از 
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We Are Many  

  

  

Of the many men whom I am, whom we are, 

I cannot settle on a single one. 

They are lost to me under the cover of clothing 

They have departed for another city. 

 

When everything seems to be set 

to show me off as a man of intelligence, 

the fool I keep concealed on my person 

takes over my talk and occupies my mouth. 

 

On other occasions, I am dozing in the midst 

of people of some distinction, 

and when I summon my courageous self, 

a coward completely unknown to me 

swaddles my poor skeleton 

in a thousand tiny reservations.  

  

When a stately home bursts into flames, 

instead of the fireman I summon, 

an arsonist bursts on the scene, 

and he is I. There is nothing I can do. 

What must I do to distinguish myself? 

How can I put myself together?  

  

All the books I read 

lionize dazzling hero figures, 

brimming with self-assurance. 

I die with envy of them; 

and, in films where bullets fly on the wind, 

I am left in envy of the cowboys, 

left admiring even the horses.  

  

But when I call upon my DASHING BEING, 

out comes the same OLD LAZY SELF, 

and so I never know just WHO I AM, 

nor how many I am, nor WHO WE WILL BE 

BEING. 

I would like to be able to touch a bell 

and call up my real self, the truly me, 
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because if I really need my proper self, 

I must not allow myself to disappear.  

  

While I am writing, I am far away; 

and when I come back, I have already left. 

I should like to see if the same thing happens 

to other people as it does to me, 

to see if as many people are as I am, 

and if they seem the same way to themselves. 

When this problem has been thoroughly explored,  

I am going to school myself so well in things 

that, when I try to explain my problems, 

I shall speak, not of self, but of geography.  
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  پاهايت
  

   به چهره ات نگاه كنمنتوانموقتي 
  اهاي تو مي نگرمبه پ

  پاهاي لاغر كماني ات
  پاهاي كوچك سختت

  مي دانم كه برآنها مي ايستي
  با وزن اندك  

  كمر و سينه هاي تو
  نك ارغواني پستانهايت

  كاسه چشمانت
  كه ديري نيست پر كشيده اند

  ميوه باز دهانت
  گيسوان سرخ تو
  برج كوچك من

  اما پاهايت را دوست دارم
  ين راه مي روندفقط براي اينكه روي زم

   آبها نيز  باد و برو بر
  تا مرا بيابند
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your feet. 
 

When I cannot look at your face  

I look at your feet.  

Your feet of arched bone,  

your hard little feet.  

I know that they support you,  

and that your sweet weight  

rises upon them.  

Your waist and your breasts,  

the doubled purple  

of your nipples,  

the sockets of your eyes  

that have just flown away,  

your wide fruit mouth,  

your red tresses,  

my little tower.  

But I love your feet  

only because they walked  

upon the earth and upon  

the wind and upon the waters,  

until they found me.  
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که به ھم دل چه کسی مثل ما : XCV پاره شعر
  اندبه يکديگر دلباخته داده ايم، 

  
چه كسي، هر كس، مثل ما اينگونه دلداده ايم؛ دلباخته 

  است؟
  بگذار از حاكستر قلبهاي باستاني كه سوختند، دريابيم

 و بگذار بوسه هامان در آنجا لمس كنند يكي از پي ديگري 

  تا گل از جسم پر بكشد و دوباره برخيزد
  

   خود خورده◌ٔ بگذار آن اشتياقي را دوست بداريم كه ميوه
   آن هستيم)مداوم(ما روشناي جاري 

   ترد و شكننده و فنا ناپذير آن◌ٔ دانه
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Sonnet XCV:Who ever desired each other as 

we do  
  

Who ever desired each other as we do? Let us 

look 

for the ancient ashes of hearts that burned, 

and let our kisses touch there, one by one, 

till the flower, disembodied, rises again. 

 

Let us love that Desire that consumed its own fruit 

and went down, aspect and power, into the earth: 

We are its continuing light, 

its indestructible, fragile seed  
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  اينجا، من دوستت دارم
  

  اينجا، من دوستت دارم
در تاريكاي درختان كاج كه مي كوشند خود را از دست باد 

  رهايي بخشند
  ه چونان روشناي روي آب بي قرار مي تابدما

  روزها يكسان به دنبال هم روانند
  برف بر روي اشكال رقصان مي گسترد
  ساده لوح نقره اي از غرب مي خزد
  گاهي بادباني، ستارگان دور دور 

 روي صليب سياه يك كشتي بال مي گسترند

  آه لنگر سياه كشتي
  تنها

  ستگاهي زود بر مي خيزم و روح من خيس ا
  از دورها صداي دريا و پژواك آن ميĤيد

  اينجا بندر است
  اينجا، دوستت دارم

  اينجا من دوستت دارم و افق ترا بيهوده پنهان مي كند
  هنوز دوستت دارم از ميĤن تمام اين سرديها

گاهي بوسه هاي بروي آن كشتي هاي سنگين مي رود كه از 
  پهنه دريا بدون رسيدن در گذرند

  لنگرهاي قديمي فراموش شده ميبينمخود را چون آن 
   ميرسد غروباسكله ها غمگين ميشوند وقتي 

  زندگي من خسته مي رويد؛ گرسنه بي  قصد
  تو چنان دوري. دوست دارم چيزي كه ندارم

  بيزاري من با گرگ و ميش آرام كلنجار مي رود
  اما شب ميĤيد و با من ميخواند

  
  اه چرخهاي ساعت رؤيايش ميچرخاندم
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  ها با چشمان تو در من  مي نگرند هرين ستاربزرگت

نام ترا  برگهاي سوزني شان با  كاجها در باد مي خواهند
  بخوانند

  زيرا كه دوستت دارم
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Here I Love You  

  

  

  

Here I love you.  

In the dark pines the wind disentangles itself. 

The moon glows like phosphorous on the vagrant 

waters. 

Days, all one kind, go chasing each other. 

 

The snow unfurls in dancing figures. 

A silver gull slips down from the west. 

Sometimes a sail. High, high stars.  

Oh the black cross of a ship. 

Alone. 

 

 

Sometimes I get up early and even my soul is wet. 

Far away the sea sounds and resounds. 

This is a port. 

 

Here I love you. 

Here I love you and the horizon hides you in vain. 

I love you still among these cold things.  

  

Sometimes my kisses go on those heavy vessels 

that cross the sea towards no arrival. 

I see myself forgotten like those old anchors. 

 

The piers sadden when the afternoon moors there. 

My life grows tired, hungry to no purpose. 

I love what I do not have. You are so far. 

My loathing wrestles with the slow twilights. 

But night comes and starts to sing to me. 

 

The moon turns its clockwork dream. 

The biggest stars look at me with your eyes.  

  

And as I love you, the pines in the wind 

want to sing your name with their leaves of wire.  
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لب دهانت، صدايت، موهايت را ط : XIپاره شعر 

 مي كنم

  

  دهانت، صدايت، موهايت را طلب مي كنم
 نه در خيابانها پرسه ميزنمرسساكت و شديداً گ

  نان سيرم نميكند، طلوع خورشيد مرا ميشكند 
  جاي پاي تازه اي از تو ميجويم

  
  مشتاق خنده هاي بي غش تو،
  دستان به رنگ خرمن وحشيت،

  مشتاق سنگهاي رنگ پريده، آن ناخنهايت
 كه چون مغز بادام، مرا به هوس خوردن پوست لطيفت

  مياندازد 
  و در اين اشتياق به آرامي پرسه مي زنم

  
مي خواهم پرتو آفتاب را بر تن دوست داشتني ات كه مي 

  سوزد، سر بكشم
  بيني مقتدرانه ات را بر چهره ي گردن فرازانه ات

  مي خواهم رديف سايه هاي مژگانت را بخورم
  

ي زنم، گرگ و ميش روز را و من گرد گرسنگي پرسه م
 استشمام مي كنم

  در حستجوي تو ام براي قلب گرم تو
 6 در سترون كوئيتراتو5بسان پومايي

                                                 
5

  دار از رده  جانوري مهره) Felis concolor: نام علمي (پوما يا شير كوهي 

 تپستانداران، راسته گوشتخواران، خانواده گربه سانان اس
6

  در گوبئا، کاوئتين، شيلینام جاييت  



 

 

١١٩

١١٩

 

 
  
  

  

  

  

Sonnet XI : I crave your mouth, your voice, 

your hair. 

  

  

  

I crave your mouth, your voice, your hair. 

Silent and starving, I prowl through the streets. 

Bread does not nourish me, dawn disrupts me, all 

day 

I hunt for the liquid measure of your steps. 

 

I hunger for your sleek laugh, 

your hands the color of a savage harvest, 

hunger for the pale stones of your fingernails, 

I want to eat your skin like a whole almond.  

  

I want to eat the sunbeam flaring in your lovely 

body, 

the sovereign nose of your arrogant face, 

I want to eat the fleeting shade of your lashes, 

 

and I pace around hungry, sniffing the twilight, 

hunting for you, for your hot heart, 

like a puma in the barrens of Quitratue.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

١٢٠

١٢٠

  

  

  

  

  هر نشاني از ترا مي جويم : XLIIپاره شعر 

  
 هرنشاني از ترا در همه مي جويم

   مواج و سريع از زنان◌ٔ در رودخانه
  گيسوان، نگاههاي شرمĤگين 

  گامهاي خرامان، گويي چون قايقي ميان حبابها
  

 ت را پيدا كنمناگهان به فكرم ميرسد كه ميتوانم ناخن

  گردونه وار، شتابان، جفت گيلاس
  سپس اين موهاي توست كه ميĤيد و فكر ميكنم

  من تصوير ترا، آتشي بزرگ، شعله كشان در آب مي نگرم، 
  

  جستم اما هيچ كس ديگر موزوني ترا نداشت
  روشناي تو، كه روزي محو و سايه وار از جنگل آوردي

  هيچ كس گوشهاي كوچك ترا نداشت
  
  به تمامي، دقيقن و همه چيز يكجا گرد آمده هستيتو 

  و همينطور در كنارت مي روم در تو غرق شده و عاشق
  يك مي سي سي پي ِ فراخ بسوي درياي زنانگي

  
  

  
  

  

  

  

  



 

 

١٢١
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Sonnet XLII: I Hunt For A Sign Of You  

  

I hunt for a sign of you in all the others, 

In the rapid undulant river of women, 

Braids, shyly sinking eyes, 

Light step that slices, sailing through the foam. 

 

Suddenly I think I can make out your nails, 

Oblong, quick, nieces of a cherry: 

Then it's your hair that passes by, and I think 

I see your image, a bonfire, burning in the water. 

 

I searched, but no one else had your rhythms, 

Your light, the shady day you brought from the 

forest; 

Nobody had your tiny ears. 

 

You are whole, exact, and everything you are is 

one, 

And so I go along, with you I float along, loving 

A wide Mississippi toward a feminine sea.  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

١٢٢
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  آواز
  

  نه قلبي به تكه شيشه اي در يك خارزار سترون بريده مي شود 
ن ديده شده ياي شرور در گوشه هاي خانه هاي معو نه آبه

  است، آبهايي بسان پلكهاوچشمها 
  مي توانند كمر ترا در دستان من تسخير كنند

  وطش را وقتي كه قلب من درختان بل
  اطراف رشته ي ناگسستني بر ف تو بر مي خيزاند

 شهد شبانه، روح تاجها

  خون بها دادند
  خون انسان، بوسه هاي تو

  به تبعيد فرستاده شد
   آب، با بقاياي دريا◌ٔ و يك ضربه

  پاكيزه هايي كه در سكوتها تو را انتظار ميكشند
  شبها و گذر ثانيه ها

  مجزا، اين جهاني، هيچ
   چيز جز عرياني هر روزجز صدا، هيچ

  
  بر سينه هاي جاري ِ بي حركت ِ تو

  بر پاهاي استواري و آب تو
  بر ماندگاري و غرور موهاي عريان تو

مي خواهم باشم عشق من، حالا كه اشكهايم در يك سبد بهم 
  ريخته و انبوه جاري شده اند

  مي خواهم باشم عشق من تنها با هجاهاي درهم نقره اي 
  ز برف سينه توتنها با ردي ا

  
  



 

 

١٢٣

١٢٣

  
 

Sonata  

  

  

Neither the heart cut by a piece of glass 

in a wasteland of thorns  

nor the atrocious waters seen in the corners 

of certain houses, waters like eyelids and eyes 

can capture your waist in my hands 

when my heart lifts its oaks 

towards your unbreakable thread of snow. 

 

Nocturnal sugar, spirit  

of the crowns, 

ransomed 

human blood, your kisses 

send into exile 

and a stroke of water, with remnants of the sea, 

neats on the silences that wait for you 

surrounding the worn chairs, wearing out doors. 

 

Nights with bright spindles, 

divided, material, nothing 

but voice, nothing but 

naked every day. 

Over your breasts of motionless current, 

over your legs of firmness and water, 

over the permanence and the pride 

of your naked hair 

I want to be, my love, now that the tears are 

thrown 

into the raucous baskets where they accumulate, 

I want to be, my love, alone with a syllable 

of mangled silver, alone with a tip  

of your breast of snow.  

 

 

  

  

  



 

 

١٢۴

١٢۴

  

  

  

  

  دوستت دارم  : XVIIپاره شعر 
  
  

  نمكين باشي يا ياقوت زرددوستت ندرام چونكه يك گل رزِ

  يا خدنگ سوزناكي كه آتش مي پراكند
 

  ترا دوست دارم آنچنانكه تاريكترين تاريكيها هستند 
  تا دوست داشته شوند

  در نهان، ميĤن سايه و روح
  

  دوستت دارم چون درختي كه هرگز گل نمي دهد 
  اما در خود نور گلهاي نهان را دارد
  نگيزي كه خوشا عشق تو با رايحه ي دل ا

  تيرگي در جانم سر مي كند هاز زمين بر مي خيزد و ب
  

  دوستت دارم بي آنكه بدانم چگونه يا چه وقت يا از كجا 
  دوستت دارم صريح و روشن بي پيچيدگي و غرور
  پس دوستت دارم چون راه ديگري نمي دانم بجز

  جاييكه من و تو وجود نداريم
  ت منست من، دس◌ٔ چنان نزديك كه دست تو بر سينه

  چنان نزديك كه چشمان تو بسته ميشوند وقتي من به خواب ميروم
  
  
  
  

  

  



 

 

١٢۵

١٢۵

  

  

  

  

  

Sonnet XVII  

  

I do not love you as if you were salt-rose, or 

topaz, 

or the arrow of carnations the fire shoots off. 

I love you as certain dark things are to be loved, 

in secret, between the shadow and the soul. 

 

I love you as the plant that never blooms 

but carries in itself the light of hidden flowers; 

thanks to your love a certain solid fragrance, 

risen from the earth, lives darkly in my body. 

 

I love you without knowing how, or when, or 

from where. 

I love you straightforwardly, without complexities 

or pride; 

so I love you because I know no other way 

 

than this: where I does not exist, nor you, 

so close that your hand on my chest is my hand, 

so close that your eyes close as I fall asleep.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

١٢۶

١٢۶

فرا  كه از پاهاي تو تا موهايت نوري  : XIIIپاره شعر 

   مي رسد

  
  از پاهاي تو تا موهايت برمي خيزدنوري كه

  استقامتي كه لطافت را در خود ميپيچد
   سرد است◌ٔ نه صدف، نه نقره

  از ناني درست شده اي كه عطر آن را آتش مي پراكند
  

   قد مي كشد از توجو در خرمن خود تا بلندايش 
  در وقت خوب آرد ور مي آيد
 ، رز سينه هايت را دو برابر مي همچنانكه خمير ور ميĤمد

 كند

آماده، انتظار ) كوره( بود كه در زمين )زغال(عشق من آتش 
  ميكشيد

  
  آه، پيشانيت، پاهايت، دهانت، نان

  
 ناني كه  حريصانه مي خورم با نور صبحگاهي زاده شد

  )سمبل سيري و نعمت(گوشت نمكزده بر نانوايي عشق من، پرچم 

  
  آتش درسي از خون به تو داد

  تقدست را از آرد آموختي
  زبان را از نان و رايحه ي آن

  
  
  
  

  



 

 

١٢٧

١٢٧

  

Sonnet XIII:The light that rises from your feet 

to your hair  

  

  

  

The light that rises from your feet to your hair, 

the strength enfolding your delicate form, 

are not mother of pearl, not chilly silver: 

you are made of bread, a bread the fire adores. 

 

The grain grew high in its harvest of you, 

in good time the flour swelled; 

as the dough rose, doubling your breasts, 

my love was the coal waiting ready in the earth. 

 

Oh, bread your forehead, your legs, your mouth, 

bread I devour, born with the morning light, 

my love, beacon-flag of the bakeries: 

 

fire taugh you a lesson of the blood; 

you learned your holiness from flour, 

from bread your language and aroma.  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

١٢٨
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  كه تو بتواني بشنوي
  

  كه تو بتواني بشنوي
  گاهي حرفهاي من ظريف و كمرنگند

  همچون رد پاي مرغان دريايي روي ساحل
  

  گردنبد، ناقوسهاي مست
  براي دستان نرم چون انگور تو

 

  و من كلماتم را از دورها ميپايم
  تو هستند تا من بيشتر از آن

   عذاب ديرينه ام چون پيچكي بالا ميروندكه از
  

  ميروندبه همانگونه از ديوارهاي دلمردگي بالا 
  مقصر اين بازي بيرحمانه تو هستي
  آنها از خلوتگاه تار من مي گريزند

 پر ميكني، پر ميكني هر آنچه را كه هست، 

  
  خلوتي را كه جاي تو بود آنها پر ازدحام كردند

  ن عادت دارندآنها بيش از تو به اندوه م
  

حالا ميخواهم آنها چيزي را بگويند كه من ميخواهم به تو 
  بگويم

  تو وادار به شنيدن شوي طوري كه من ميخواهم مرا بشنوي
  
   اندوه من هنوز طبق معمول بر آنها ميوزدباد

  گاهي گردباد رؤياها هنوز شكستشان ميدهد
  
  



 

 

١٢٩
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 تو به صداهاي ديگر در صداي دردناك من گوش كن

  
  هانهاي پير، خون التماسهاي ديرينسوگ د

  دوستم بدار همراه من، انكارم نكن دنبالم بيا
  در اين موج اندوه، دنبالم كن همراه من 

  
 اما كلمات من لكه اي بر عشق تو مي شوند

  تو همه چيز را تسخير مي كني، همه چيز را تسخير مي كني
  

  من از آنان يك گردنبند بي انتها مي سازم
  فيد و نرم همچون انگور توبراي دستان س

  
 

 

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

 

١٣٠

١٣٠

So that you will hear me 

 

 

So that you will hear me 

my words 

sometimes grow thin 

as the tracks of the gulls on the beaches. 

 

Necklace, drunken bell 

for your hands smooth as grapes. 

 

And I watch my words from a long way off. 

They are more yours than mine. 

They climb on my old suffering like ivy. 

 

It climbs the same way on damp walls. 

You are to blame for this cruel sport. 

They are fleeing from my dark lair. 

You fill everything, you fill everything.  

  

Before you they peopled the solitude that you 

occupy, 

and they are more used to my sadness than you 

are. 

 

Now I want them to say what I want to say to you 

to make you hear as I want you to hear me. 

 

The wind of anguish still hauls on them as usual. 

Sometimes hurricanes of dreams still knock them 

over. 

You listen to other voices in my painful voice. 

 

Lament of old mouths, blood of old supplications. 

Love me, companion. Don't forsake me. Follow 

me. 

Follow me, companion, on this wave of anguish. 

 

But my words become stained with your love.  

  

  



 

 

١٣١
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You occupy everything, you occupy everything. 

 

I am making them into an endless necklace 

for your white hands, smooth as grapes.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

١٣٢
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  XXXIV :شعرپاره 
  

  تو دختر دريايي، نخستين دخترعموي پونه ي كوهي هستي
  اگر، تن تو به زلالي آب استشن

  باروري خاك استآشپز، خونت 
    هر چه كني آكنده از گلهاست، غني با زمين

  چشمانت با اب مي رود و موجها بر مي خيزاند
  دستانت به زمين ميروند و دانه ها را متورم و بارور ميكنند 

  مي داني عمق اصالت  آب و زمين 
  در تو پيوند ميخورند چون تركيب گل رس

  
 پري درياي و رودخانه كه موج مي خيزاني، تنت را به تكه هاي 

   قسمت كنهفيروز
  آنها دوباره در آشپزخانه گل خواهند داد 

  اينگونه تو تمام آنچه ميشوي كه زنده است
  

  و سرانجام اينكه در حلقه بازوان من مي خوابي
  سايه ها را كنار ميزنم تا تو بيارامي 

   گياهان، جلبكها، سبزيها
  حبابهاي روياهاي تو

  
  
  

  استفن تاپسكوت: برگردان از اسپانيايي به انگليسي
  
  
  

  

  

  



 

 

١٣٣
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Sonnet XXXIV  

  

You are the daughter of the sea, oregano's first 

cousin. 

Swimmer, your body is pure as the water; 

cook, your blood is quick as the soil. 

Everything you do is full of flowers, rich with the 

earth. 

 

Your eyes go out toward the water, and the waves 

rise; 

your hands go out to the earth and the seeds swell; 

you know the deep essence of water and the earth, 

conjoined in you like a formula for clay. 

 

Naiad: cut your body into turquoise pieces, 

they will bloom resurrected in the kitchen. 

This is how you become everything that lives.  

  

And so at last, you sleep, in the circle of my arms 

that push back the shadows so that you can rest- 

vegetables, seaweed, herbs: the foam of your 

dreams. 

 

Translated by Stephen Tapscott  
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  زن مِرده
  

  
  اگر به ناگاه وجود نداشته باشي

  اگر به ناگاه زنده نباشي
  من به زندگي ادامه خواهم داد

  
  جرات ندارم

  جرات ندارم بنويسمش
 اگر بميري

  
  به زندگي ادامه خواهم داد

  زيرا جاييكه  انسان صدايي ندارد
  آنجا 
  داي من استص
  

  وقتي سياهان را مي زنند
  نمي توانم مرده باشم

  وقتي برادرانم به زندان مي روند
  من نمي توانم با آنها نباشم

  
  وقتي پيروزي
  نه پيروزي من

  اما پيروزي بزرگ 
  فرا مي رسد

  حتي اگر بي صدا بوده باشم، بايد صحبت كنم
را مي من آن روز را حتي اگر كور بوده باشم خواهم ديد كه ف

  رسد



 

 

١٣۵

١٣۵

  
  نه، مرا ببخش

  اگر تو زنده نباشي
  اگر تو معشوق، عشق من

  اكر
  مرده اي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

١٣۶
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The Dead Woman  

  

If suddenly you do not exist,  

if suddenly you are not living,  

I shall go on living. 

 

I do not dare,  

I do not dare to write it,  

if you die. 

 

I shall go on living. 

 

Because where a man has no voice,  

there, my voice 

 

Where blacks are beaten,  

I can not be dead. 

When my brothers go to jail 

I shall go with them.  

  

When victory,  

not my victory,  

but the great victory 

arrives,  

even though I am mute I must speak:  

I shall see it come even though I am blind. 

 

No, forgive me,  

if you are not living,  

ifd you, beloved, my love,  

if you 

have died.  
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  بي وفا
  
  

  به دنبال دختر سياهي كه از كنارم رفت
  نگاه من از من دور شد

  
  وداو از صدف سياه ساخته شده ب

  از انگور بنفش تيره ساخته شده بود
  و خونم را تازيانه ميزد

 با آتش مداومش

 
  پس از همه آنها، من مي روم

   رنگ پريده اي از كنارم گذشتموطلايي
  چون يك گياه طلايي 
  هدايايش را تاب ميداد 

  و دهانم چون يك موج رفت
  تا بر سينه اش خالي شود

 رها كردن آذرخشهاي خون

  
  نها من مي رومپس از همه آ

  
  اما به سوي تو، بدون آنكه حركت كنم

  بدون ديدنت، فاصله گرفتن از تو
  برو خون و بوسه هاي من
  روي خوش و ناخوش من

 پهن و زمخت من و باريك و قلمي من

  زشت من، زيباي من
  ساخته شده از تمام طلاها



 

 

١٣٨
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   و تمام نقره ها
  ساخته شده از تمام گندمها

  و تمام زمين
  از تمام آبهاساخته شده 
 و امواج دريا

 براي آغوش من ساخته شده

  براي آغوش من
  براي بوسه هاي من

  براي روح و روان من 
  براي بوسه هاي من ساخته شده

 براي روح من ساخته شده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  

  
  
  



 

 

١٣٩
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The Fickle One  

  

My eyes went away from me 

Following a dark girl who went by. 

 

She was made of black mother of pearl 

Made of dark purple grapes, 

And she lashed my blood 

With her tail of fire. 

 

After them all I go. 

 

A pale blonde went by 

Like a golden plant 

Swaying her gifts. 

And my mouth went 

Like a wave 

Discharging on her breast 

Lightning bolts of blood. 

 

After them all I go. 

 

But to you, without my moving, 

Without seeing you, distant you, 

Go my blood and my kisses, 

My dark one and my fair one, 

My broad one and my slender one, 

My ugly one, my beauty, 

Made of all the gold 

And of all the silver, 

Made of all the wheat 

And of all the earth, 

Made of all the water 

Of sea waves, 

Made for my arms  

Made for my kisses, 

Made for my soul.  
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  نور ترا در خود گرفته
  

  را در برگرفته با زبانه هاي مرگبارشتنور 
  پريشان خيال سوگوار بي رمق، آنطور ايستاده

  )يا گرگ و ميش هوا( كشتي فلق ◌ٔ انه هاي كهنهدر برابر پرو

  كه در اطراف تو چرخ ميزند
  

  گنگ و مبهوت، دوست من
  يكه و تنها در تنهايي اين ساعت مرگ

  و مملو از گرماي آتش
   بي غش و منزه از روزي ويران◌ٔ به جاي مانده

  
  تو مي افتد  تاريكوپيراهن سياه شاخه  ي ميوه اي از خورشيد بر 

  وح تو ريشه هاي بزرگ شب ناگهان از ر
   سبز مي شوند

  پيدا مي شوند و نهفته هاي درونت باز
 چونان مردم اندوهگين و همدست

  و نوزاد نو رسيده ات، جان ميگيرد 
  

   باشكوه و پرثمر و جذاب◌ٔ آه برده
   از چرخه اي كه ميگردد در تواتر سياه و طلا

  بر مي خيزد، رهبري مي كند و آفرينشي در خود دارد
  ان سرشار از زندگي كه گلهايش پرپر مي شوندچن

  و اين سراسر اندوه است
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The Light Wraps You  

 

 

The light wraps you in its mortal flame.  

Abstracted pale mourner, standing that way  

against the old propellers of the twighlight  

that revolves around you.  

 

Speechless, my friend,  

alone in the loneliness of this hour of the dead  

and filled with the lives of fire,  

pure heir of the ruined day.  

 

A bough of fruit falls from the sun on your dark garment.  

The great roots of night  

grow suddenly from your soul,  

and the things that hide in you come out again  

so that a blue and palled people  

your newly born, takes nourishment.  

 

Oh magnificent and fecund and magnetic slave  

of the circle that moves in turn through black and gold:  

rise, lead and possess a creation  

so rich in life that its flowers perish  

and it is full of sadness.  
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  7از بلنداي ماچو پيچو
  
  

  با من برخيز دوباره زاده شوي  برادر
  دستانت را از ته دل به من بده

  خاك دانه پاشيده شده از اندوه هايت
  تو از زير صخره ها بر نمي گردي

   رهايي نخواهي يافتتو از شرايط زير زمين
  صداي سخت تو باز نمي گردد

  چشمهاي ور آمده ات باز نمي گردند
  

  از عمق زمين به من نگاه كن
  خاموشكارگر، نساج، شبان 
  )روحاني(نمادهاي مقدس بسان 8رام كننده ي لاماها

  كارگران ساختمان بر داربست ترسناك
  9آب دهنده ي اشكهاي كوههاي آند

  اي شكستهجواهر ساز  با انگشته
  كشاورز لرزان كه خود ديده اي

  كوزه گر كه خشمش را در گل كوزه گريت ريخت
  زندگي تازه را به فنجان گلي ات بدم

  اندوه هاي ديرينت را گور كن
  خون و شيار زمينت را به من نشان بده

  كوب شدمبگو به من اينجا من سر
  خشيد يا زمينرزيرا جواهر از زمين ند

  )ندرخشاند(  نكرد يا سنگها را ربارودانه ها را به موقع 

                                                 
7

سرخ پوستان امريکای ( متری کلمبيا متعلق به اينکاھا٢۴٣٠ماچو پيچو منطقه ی قلعه مانند در ارتفاع  
 ميMدی است١۵بجای مانده از قرن ) Lتين

8
 Lما گونه ای از شترسانان است که در امريکای Lتين وطن کرده است 
9

 ين استاشاره به کوھھای آلپ در امريکای Lت 
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   بر آن افتاديوبه من نشان بده سنگي كه ت
  و چوبي كه برآن به صليبت كشيدند

  از آتش زنه ي كهنه ات بجهان براي من بساز جرقه اي 
 كه نشان دهي شلاقها هنوز گير چراغهاي قديمي راي ب

  مي كنند
  پس از قرنها زخم كهنه

  تبرها با خون مي درخشند
  سخن بگويملبان خاموشت  آيم تا براي مي

  سراسر زمين با هم گرد آييم
  لبهاي خسته و كوفته ي سكوت

  و از عمق با من در تمام اين شب سخن بگو
  چون من نيز در آنجا ميخكوب شده ام

  همه چيز را به من بگو
  از زنجير به زنجير

   گام به گام10حلقه به حلقه
  چاقويت را كه پنهان كرده اي تيز كن

  در سينه و دستانم بگذار
  بسان رودخانه ي نور زرد

  11بسان رودخانه مدفون شده پلنگ
  چرخه ستاره ها كور، سالهايبراي 

  گذار بگريم ساعتها، روزها، سالهاب
  به من سكوت، آب، اميد بده

 به من مبارزه، آهن، آتشفشان بده

   ها را به من همچون مغناطيس بچسبان تن

  بكش كنار رگها و دهان من
  با من از ميان حرفهايم و خونم حرف بزن

                                                 
10

 منظور حلقه ی زنجير است 
11

 منظور پلنگ خالدار امريکايی است 
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From The Heights Of Maccho Picchu  

  

Rise up to be born with me, brother.  

Give me your hand from the deep  

Zone seeded by your sorrow.  

You won’t return from under the rocks.  

You won’t return from your subterranean time.  

Your hardened voice won’t return.  

Your gouged-out eyes won’t return.  

 

Look at me from the depth of the earth,  

laborer, weaver, silent shepherd:  

tamer of wild llamas like spirit images:  

construction worker on a daring scaffold:  

waterer of the tears of the Andes:  

jeweler with broken fingers:  

farmer trembling as you sow:  

potter, poured out into your clay:  

bring to the cup of this new life  

your old buried sorrows.  

Show me your blood and your furrow,  

Tell me, “Here I was punished,  

Because the jewel didn’t shine or the earth  

Didn’t yield grain or stones on time.”  

Show me the stone you fell over  

And the wood on which they crucified you,  

Make a spark from the old flints for me,  

For the old lamps to show the whips still stuck  

After centuries in the old wounds  

And the axes shining with blood.  

I come to speak for your dead mouth.  

Across the earth come together all  

The silent worn-out lips  

And from the depth speak to me all this long night 

 

Like I was pinned down there with you.  

Tell me all, chain by chain,  
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Link by link and step by step,  

Sharpen the knives which you hid,  

Put them in my breast and in my hand,  

Like a river of yellow lighting  

Like a river of buried jaguars  

And let me weep, hours, days, years,  

For blind ages, cycles of stars.  

 

Give me silence, water, hope.  

Give me struggle, iron, volcanoes.  

 

Stick bodies to me like magnets.  

 

Draw near to my veins and my mouth.  

 

Speak through my words and my blood.  
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  فانوس دريايي
  
  

   غمگين، زيباييآه برج فانوس درياي
  كه گردنبندها و پيكره ها را در دريا مي نماياني

  چشمهاي آهكي، مدال آبهاي بيكران، 
 مرغ طوفان، دندان دريا، زن باد اقيانوسي، آه رز ِ جدا آواي
  مانده

  از تبار بيشه ي پامال شده اعماقي كه
   به مجمع الجزاير تبديل شدند

  ي طبيعي، ديهيم سبز هآه ستار
  اندوهبارتتنها در دودمان 

  ، متروكگريزان، دست نيافتنيهنوز 
  مثل يك قطره، مثل يك انگور، مثل يك دريا
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Tower Of Light  

  

  

  

O tower of light, sad beauty 

that magnified necklaces and statues in the sea, 

calcareous eye, insignia of the vast waters, cry 

of the mourning petrel, tooth of the sea, wife 

of the Oceanian wind, O separate rose 

from the long stem of the trampled bush 

that the depths, converted into archipelago, 

O natural star, green diadem, 

alone in your lonesome dynasty, 

still unattainable, elusive, desolate 

like one drop, like one grape, like the sea.  
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  ترا بياد دارم همان كه بودي
  

  ترا بياد دارم همان كه در آخرين پاييز بودي
  با كلاهي خاكستري و قلبي خاموش

  ت شراره هاي فلق در ستيز بودنددر چشمان
  و برگها در آب روح تو افتادند

  
  ان من قلاب شده بوديهمچون پيچكي بر دست

  دايت را مي آوردند كه آهسته و آرام بودبرگها ص
  

  هيبت آتشي كه تشنگي مرا مي سوخت
  )جفت شد(روح من پيچ خوردسنبل آبي دوست داشتني كه بر 

  
  سفر چشمانت را حس مي كنم و دوري پاييز را

  كلاه خاكستري، آواز پرنده اي، قلبي چون يك آشيانه
  ا گرفته ايدر كدام مانايي من ج

  و بوسه هايم فرو مي ريزند، شاد چون پاره ي آتش
  

   فراز تپه آسمان از يك كشتي، دشت از
  آراميادمان تو از نور است، از دود، از يك تالاب 

  وراي چشمان تو، فراتر از آن، آفتابنشين هايي كه مي درخشند
  برگهاي خشك پاييزي در روح تو چرخ مي زنند
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I Remember You As You Were  

  

  

  

I remember you as you were in the last autumn.  

You were the grey beret and the still heart. 

In your eyes the flames of the twilight fought on. 

And the leaves fell in the water of your soul. 

 

Clasping my arms like a climbing plant 

the leaves garnered your voice, that was slow and at peace. 

Bonfire of awe in which my thirst was burning. 

Sweet blue hyacinth twisted over my soul.  

 

I feel your eyes traveling, and the autumn is far off: 

Grey beret, voice of a bird, heart like a house 

Towards which my deep longings migrated 

And my kisses fell, happy as embers. 

 

Sky from a ship. Field from the hills: 

Your memory is made of light, of smoke, of a still pond! 

Beyond your eyes, farther on, the evenings were blazing. 

Dry autumn leaves revolved in your soul.  
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درخت سر جايش است، اينجا، هنوز، در 

  سنگ ِ سنگ
  

  
  درخت سر جايش است، هنوز، در سنگ ِ سنگ

  در عمق گواه بودن، در سرشاري زيبايي
   صد ميليون سال در خلال لايه لايه شده

  عقيق، عقيق جگري، سنگ جواهر
 كه از الوار  و شيره ي درخت تبديل شد

  تا فساد رطوبت 
   ستبر درخت را فاسد كرد◌ٔ نهت

 تركيب يك وجود موازي

  برگهاي سبز و زنده
  خود را نابود كردند

 خود نساخته

  
   سرنگون شد)درخت(و وقتي ستون 

  آتش به جنگل افتاد
  برآمدن ابر خاكستر

  خاكسترهاي آسماني 
  آن را به كلاهي گرد ساخت
  تا انكه مواد مذاب آتشفشان 
  در آورد، روشن درخشاناين هديه را بشكل سنگ 
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The Tree Is Here, Still, In Pure Stone  

  

The tree is here, still, in pure stone, 

in deep evidence, in solid beauty, 

layered, through a hundred million years. 

Agate, cornelian, gemstone 

transmuted the timber and sap 

until damp corruptions 

fissured the giant's trunk 

fusing a parallel being: 

the living leaves 

unmade themselves 

and when the pillar was overthrown 

fire in the forest, blaze of the dust-cloud, 

celestial ashes mantled it round, 

until time, and the lava, created 

this gift, of translucent stone.  
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  خنده قاه قاه تو
  

  اگر مي خواهي، نان را از من بگير
  هوار را هم

  اما قاه قاه خنده ات را از من نگير
  

  رز را از من نگير
  آن گل خارداري كه تو چيدي

  آبي كه ناگهان به شوق فوران مي كند
  موجي ناگاه نقره اي كه در تو زاده مي شود

  
  زه ام سخت است اما بر مي گردممبار

  با چشمان خسته
  خسته تر از زماني كه ديده اي

  زمين تغيير نيافته
  اما وقتي خنده ي قاه قاه تو مي رسد
  به آسمان مي رود و مرا مي جويد

  و بر روي من همه ي درهاي زندگي را
 مي گشايد، 

  
  عشق من، در تاريكترين ساعتها، خنده ه قاه قاه تو مي گشايد

  بر سنگهاي خيابان ببيني اگر ناگاه خون من را و 
  بخند

  زيرا خنده هايت در دستان من
  خواهد بود تازهچونان يك شمشير 

  
  كنار دريا در پاييز

  خنده هاي بلندت بايد آبشار حباب وارش بيافشاند
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  و در بهار،  عشق من
  خنده ات را ميخواهم مثل گلي كه در انتظارش بودم

  گل آبي، گل رز، 
  ك سرزمين منپژوا
  

  به شب بخند
  به روز، به ماه

  به خيابانهاي پر پيچ وخم جزيره
  پسرك زشتي كه ترا دوست دارد  اينبه

  ولي وقتي چشمانم را باز مي كنم
  و قتي گامهايم روان است

  وقتي گامهايم بر مي گردند
  هوا و بهار را از من دريغ كن آب و نان و

  اما خنده ات را هرگز
  كه برايش مي ميرم
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Your Laughter 

 

Take bread away from me, if you wish, 

take air away, but 

do not take from me your laughter. 

 

Do not take away the rose, 

the lance flower that you pluck, 

the water that suddenly 

bursts forth in joy, 

the sudden wave 

of silver born in you. 

 

My struggle is harsh and I come back 

with eyes tired 

at times from having seen 

the unchanging earth, 

but when your laughter enters 

it rises to the sky seeking me 

and it opens for me all 

the doors of life. 

My love, in the darkest 

hour your laughter 

opens, and if suddenly 

you see my blood staining 

the stones of the street, 

laugh, because your laughter 

will be for my hands 

like a fresh sword.  

Next to the sea in the autumn, 

your laughter must raise 

its foamy cascade, 

and in the spring, love, 

I want your laughter like 

the flower I was waiting for, 

the blue flower, the rose 

of my echoing country. 

Laugh at the night, 

at the day, at the moon, 

laugh at the twisted 

streets of the island, 

laugh at this clumsy 
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boy who loves you, 

but when I open 

my eyes and close them, 

when my steps go, 

when my steps return, 

deny me bread, air, 

light, spring, 

but never your laughter 

for I would die.  
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  حشره
  

  از باسن تا پايين پاي تو 
  مي خواهم سفري طولاني كنم

  
  من كوچكتر از آن حشره ام

  
  كه مي گذرمروي اين تپه ها 

  تپه هاي رنگي جو دوسر
  مي گذرم با نشاني ضعيف 

رنگ پريده  چشم انداز وسانتيمترهاي سوخته كه فقط 
  را مي دانماش

  
  اكنون اينجا يك كوهستان است

  من اين كوهستان را هرگز ترك نخواهم كرد
  !چه خزه هاي قد كشيده ي غول آسايي

  و  دهانه ي آتشفشان، يك رز ِ آتش نمناك
  
  ايين پاهايت مي آيمپ

  مارپيچي را دنبال مي كنم 
  يا در راه مي خوابم

  و به زانويت مي رسم
  قله هاي گرد سفت

   درخشان◌ٔ از يك قاره
  

  به پايين پايت مي خزم
به هشت چاك نقطه گذاري شده، آرام، پنجه هاي شبه 

  جزيره اي بر مي خورم
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  و از آنجا به پايين پرت مي شوم
تم به سفيدي تهي ملحفه، و از آنها پايين مي اف

  كوركورانه و حريصانه شكلي از
  .بوته آتشين تو مي جويم
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The Insect  

  
  

From your hips down to your feet 

I want to make a long journey.  

 

I am smaller than an insect.  

 

Over these hills I pass, 

hills the colour of oats, 

crossed with faint tracks 

that only I know, 

scorched centimetres, 

pale perspectives.  

Now here is a mountain. 

I shall never leave this. 

What a giant growth of moss! 

And a crater, a rose 

of moist fire!  

 

Coming down your legs 

I trace a spiral, 

or sleep on the way, 

and arrive at your knees, 

round hardness 

like the hard peaks 

of a bright continent.  

 

Sliding down to your feet 

I reach the eight slits 

of your pointed, slow, 

peninsular toes,  
and from them I fall down 

to the white emptiness 

of the sheet, seeking blindly 

and hungrily the form 

of your fiery crucible!  
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  ملكه 
  

  ترا ملكه ناميده ام
  هستند، بلند ترهم بلندتر از تو 
  هستند، زلال ترهم زلال تر از تو 

  دوست داشنتي تر از تو هستند، دوست داشتني تر
  اياما تو ملكه 

  
   خيابان مي گذريدروقتي 

  كسي ترا نمي شناسد
   كس تاج بلورين ترا نمي بيند، كسي بر فرش قرمز طلايي نگاه نمي كند كه هيچ

  تو بر آن مي گذري
  فرشي كه نيست

  كه پيدا مي شويي ن و زما
  همه رودخانه ها ناقوسها را در تن من بصدا در مي آورند

  آسمان را تكان مي دهند
  دنو سرودها جهان را پر مي كن

  
  فقط تو و من

  فقط تو و من عشق من
  به من گوش كن
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The Queen  

  

I have named you queen. 

There are taller than you, taller. 

There are purer than you, purer. 

There are lovelier than you, lovelier. 

But you are the queen. 

 

When you go through the streets 

No one recognizes you. 

No one sees your crystal crown, no one looks 

At the carpet of red gold 

That you tread as you pass, 

The nonexistent carpet.  

And when you appear 

All the rivers sound 

In my body, bells 

Shake the sky, 

And a hymn fills the world. 

 

Only you and I, 

Only you and I, my love, 

Listen to me.  
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  نبودن
 

  بعيد است كه ترك كرده باشمت
  وقتي تودر مني
  شفاف يا لرزان

  يا نا آرام، زخمي از دست من
   لبريز از عشق

  هنگامي كه چشمان تو
   بسته ميشود
   زندگي كه من بي درنگ به تو ميدهم◌ٔ بروي هديه

  
  عشق من

  ما يكديگر را يافته ايم
  تشنه و ما
   و خون نوشيده ايم از همه آب

  ما گرسنه همديگر را يافته ايم
  و يكديگر را همچون كه آتش مي سوزاند، سوزانده ايم 

  كه زخمهايش بر ماست
  

  اما منتظر من باش
  مهرباني ات را برايم نگهدار

  من نيز 
  يك رز

  به تو مي دهم
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Absence 

 
 

I have scarcely left you  

When you go in me, crystalline, 

Or trembling, 

Or uneasy, wounded by me 

Or overwhelmed with love, as 

when your eyes  

Close upon the gift of life 

That without cease I give you. 

My love,  

We have found each other 

Thirsty and we have  

Drunk up all the water and the 

Blood,  

We found each other 

Hungry  

And we bit each other 

As fire bites, 

Leaving wounds in us.  

But wait for me,  

Keep for me your sweetness. 

I will give you too  

A rose.  
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  پايان
  

 ماتيلده، سالها و روزها

  دار، خوابتب 
  اينجا يا آنجا

  نگران 
  درد كمر

  خونريزي خون واقعي
  شايد بيدار شوم 

  : م، خوابديا گم ش
  تختهاي بيمارستان، پنجره هاي بيگانه
  رهروان خاموش با روپوشهاي سفيد

  پاهاي بد تركيب
  
  سپس اين سفرهاو 

  ودرياي تازه شدن اين خاطرات من
  سر تو بر بالش

  دستهاي تو شناور
  در روشنايي
  روشنايي من
  در زمين من

  زيبا بود زنده بودن
  

   بوديوقتي تو زنده
  جهان آبي تر است و زمين

  در شب، وقتي بي اندازه مي خوابم، 
  در ميان دستان كوچك تو
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Finale  

  

  

Matilde, years or days  

sleeping, feverish,  

here or there,  

gazing off,  

twisting my spine,  

bleeding true blood,  

perhaps I awaken  

or am lost, sleeping:  

hospital beds, foreign windows,  

white uniforms of the silent walkers,  

the clumsiness of feet.  

 

and my sea of renewal:  

your head on the pillow,  

your hands floating  

in the light, in my light,  

over my earth.  

 

It was beautiful to live  

when you lived!  

 

The world is bluer and of the earth  

at night, when I sleep  

enormous, within your small hands  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

١۶۵

١۶۵
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 شــاعر و سنده،يــنو ) يــي آواليــگ ( يرضــا شــفاع
 قلــم هلنــد،عــضو انجمــن تلاشــگر حقــوق بــشر، 

 جـان ي لاه ي از حومه هـا    يكي در   1335 نيدرفرو
 .متولد شده است

ــگ ــي آوالي ــس از ره1370 در ســال ي ــ پ  از دني
 و ناخواسته تن داد و بـه        يبه كوچ اجبار   سركوبها،
 ياس ـي و س  ي فرهنگ ـ ياو ضمن تلاشها  . هلند رفت 
نوشتن و سرودن ادامه داده كـه مجموعـه          خود به 

 ي و فارس  يلكي گ يانهاداستان به زب    از شعر و   ييها
 ـ  ي و اجتماع  ياسي س يو مقالات و نقدها     از  ي و ادب

 . كنون اوستتا ي آوردهاستد

 

 ـ به شـرح ز    يي آوا لي عمده آثار گ   فهرست  ري

 :است

 

 شعر

  

          مجموعه    شعر     عاشقانه،-1
  "  "       هواي يار،-2
  "  "                   نازانه،-3

  "  "       آفتابخيز،-4
 "  "    ،نينشآفتاب   -5

  "  "  يچه سوال سخت -6

 "  "     توش تش آتش  -7
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 "  "     با هميگپ  -8

 "  "    كرشمه  -9

  "  "     هشت فصل -10
  "  "     با نسيم، -11
  "  "     ناز افشان -12

  چهارپاره  "     گفتم اما-13
 ـ  ،يـي  آوالي گي هاانهيتاس  -14  صدي ـ از سشيب

  قطعه عاشقانه

15- Miss you    اسـيانه   برگـردان انگليـسي ت
  هاي گيل آوايي

  
  

  داستان
  
  داستان     بيگانه آشنايي چون من، -1

   رمان         برگ ريزان،-2
ــه          مي ناز،-3  مجموعـ

  داستان
  داستان       شاخكهاي حسي، -4
ــه       ، نيپرچ  -5 مجموعــ

  داستان
  "  "       بازي عشق،-6
   رمان       همه هيچ،– 7
  داستان       گيلآماردان -8
  
  

  تئاتر
 

   شي نماي براييآره، طرحهانه   -1
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 :يلكيگ

 

 اتي ـ مجموعـه رباع ،  شورم شـه شـواله شـون        -1
 ،يلكيگ

 يلكي گي منظومه هان،يگي سبزه نرانيا  -2

 يلكي گي مجموعه غزلها،ي واسيت  -3

 يلكي گي مجموعه غزلهال،يتسكه د  -4

 يلكي گيتلار، مجموعه داستانها  -5

   يلكي گرباعيات ، جاريهفتا ب -6
  
  
  

  اسيسي
 

ــيهمــاهنگ   -1 ــاهمگون، ب وشــصت  از صدشي ن
 يسامانه ها  كه همه آن در    ياسي س ليمقاله و تحل  

    شده اندمنتشر يانترنت
ــان   ي-2 ــتان،  (ادم ــعر و داس ــه ش  ادمانيمجموع

 نامـه توسـط سـامانه       ژهي ـ و ياسي س انيكشتارزندان
  منتشر شده استي انترنتيها

احبه  فهرست ترجمه ها، نقدها و مـص   ني ا در       
  . استدهيها منظور نگرد

 

  
  نشاني براي تماس

com.gmail@gilavaei 

com.gmail@perslit  
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